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  مقدمه

ه هست راستگويي و لزوم بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بود

وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نمـوده  

است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسـلامي قاعـدة   

هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايـت  . است » اوفوبالهود«مشهور 

در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهـاي دنيـوي و اخـروي در    آنها 

  . نظر گرفته شده است

تعهـد  . هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت به شيوه

. باشـد  قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميĤيد يكي از انواع آن مـي 

گردد يكسـري كارهـايي را انجـام دهـد يـا مبلغـي را        به سبب قرارداد ملزم ميمتعهد هم 

عدم ايفاي وظايف قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضـمانت اجراهـايي   . . .  بپردازد يا 

در ايـن  . باشـد  را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انـواع آن مـي  

شك كامل نيست، جبـران   بودن آن بوده ولي بي تحقيق كه تا سر حد امكان سعي در كامل

گردد و بطـور كلـي در چهـار بخـش آمـده       خسارات ناشي از نقض قراردادها بررسي مي

باشد كه در فصل اول آن قواعـد عمـومي راجـع بـه موضـوع       است، بخش اول كليات مي

 شود و در فصل دوم آن ماهيت  مسووليت و مبـاني و منـابع آن مـورد    گفته و بررسي مي

در بخش دوم كه راجع به مسووليت قراردادي و ضـمانت اجـراي   . بررسي قرار مي گيرد



  ٢

شرايط تحقـق  ) فصل اول(آن است بحثهايي چون محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد 

  . گيرد و دعوي جبران خسارت مورد بررسي قرار مي) فصل دوم(مسووليت قراردادي 

و ورود خسارت به متعهـد لـه بايـد متعهـد      اينكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد

جبران كند هميشه لايتغير نيست به عبارت ديگر گاهي اوقـات وجـود بعضـي عوامـل و     

شود متعهد عليرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد لـه از پرداخـت    شرايط باعث مي

خسارت معاف گردد به همين جهت اسباب معافيت از پرداخت خسارت در بخش سـوم  

  . حقيق بررسي شده استاين ت

توانند در هـر مـوردي توافـق كننـد بـه       با توجه به اصل آزادي اراده ها طرفين قرارداد مي

شرط اينكه خلاف نظم عمومي و قواعد آمره نباشد ولي آيا دربارة عدم مسووليت طرفين 

توانند تا چه حـدي مجـاز    در صورت نقض قرارداد مي توانند توافق كنند يا خير؟ اگر مي

  . باشند؟ به اين سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است مي

دانم از كليه معلمين و اساتيدي كه مرا در راه كسـب دانـش و    در پايان برخورد واجب مي

اند مخصوصاً دكتر اسداالله رنجبر كه زحمت راهنمايي و مشاوره بنـده   معرفت ياري نموده

كه داوري نهايي اين پروژه را پذيرفتند و نيز  را در اين تحقق تقبل فرمودند و دكتر مرادي

خواهر عزيز و بزرگوارم  فاطمه رضايي امين كه در تصحيح و نگارش اين پروژه زحمت 

  . زيادي را متحمل شدند تشكر و قدر داني نمايم

  مهدي رضايي امين

  84شهريور 
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  بخش اول 

  كليات
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رد لذا مـا در اينجـا نخسـت قواعـد     براي ورود به هر بحثي اول بايد كليات آنرا بررسي ك

  . عمومي آنرا بيان كرده و سپس مفهوم مسئوليت و اقسام آنرا بررسي خواهيم كرد

  قواعد عمومي ) فصل اول

آمده اسـت، فعـل آن   » 1ضرر«خسارت در لغت، به معني : تعريف خسارت) گفتار اول

 ـ ران ضـرر  خسارت كشيدن مي باشد كه به معني متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جب

در حقوق مالي است كه بايد از طرف كسي كـه باعـث ايـراد ضـرر     . كسي را كردن است

و در . و زيان دارد شـده را هـم خسـارت گوينـد     2مالي بديگري شده به متضرر داده شود

  . اصلاح به معني زيان  يا ضرر وارده آمده است

خسـارت سـنگ   . برنـد  يدر عرف نيز مانند حقوقدانان آنرا به معناي اصطلاحي آن بكار م

ولـي در جاهـاي   . قانون صراحتاً آنرا تعريـف ننمـوده اسـت   . اول و بناي مسئوليت است 

مختلفي از آن نام برده مانند خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارت حاصـله از  

  ). 1339م مصوب مرداد ماه . م. ق 1مادة (عدم انجام تعهد و ضرر مادي و معنوي 

مدني حاكي است مفهوم وسيع خسارت مشتمل بر ضرر مـادي و معنـوي   بطوريكه قانون 

با اين حال لطمه به احساسات شخصي غيرمالي بـوده و خـارج از مفهـوم خـاص     . است

جبـران  . ضرر و خسارت است، و مبلغي كه از اين بابت به محكوم از پرداخت مـي شـود  

  . ضرر مادي نبوده، بلكه جبران ضرر معنوي است

                                           
  .، چاپ اول، واژة خسارت١٣٧٣انتشارات دانشگاه تهران، : علي اكبر، دهخدا، لغت نامه، تهران - ١
  .، واژة خسارت١٣٨٠تهران ، انتشارات گنج دانش،  مجمد جعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، - ٢



  ٥

توان بر اي خسارت در نظر گرفت اينست كه هر جا كه مـال موجـودي    يملاك كلي كه م

از مالك از دست برود يا اينكه از تحصيل مـال مسـكن   ) امل از مال مادي يا مال معنوي(

الحصولي محروم شود، به مالك آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر اين خسارت قابل 

ي باشد، قابل جبران اسـت ولـي چنانچـه    به شخص) اعم از مستقيم يا غير مستقيم(استناد 

  بر اساس اين تعريف، خساراتي كه با ارادة. قابل استناد نباشد قابل جبران نيز نخواهد بود

مالك و يا رضايت او به اموالش وارد مي شود، چون شخص خودش مسـوول بـوده قـال    

  . جبران نخواهد بود و در واقع نوعي تهاتر معنوي صورت گرفته است

منعقد مي نمايد، و به سبب قرارداد يكسـري  ) دو نفر يا بيشتر(د را معمولاً چند نفر قراردا

تعهداتي بر هر كدام از طرفين بار مي شود كه بايد انجام دهند، چنانچه هر كدام از آنها از 

انجام تعهدات قراردادي خود امتناع بورزند و يا به هر نوعي موجبـات نقـض قـرارداد را    

ن است باعث ورود خسارت به طرف ديگر مي شوند كـه بايـد جبـران    فراهم كنند، ممك

  .باشد موضوع بحث ما، در اينجا جبران اين نوع خسارات مي. كنند

اعـم از  ( همانطور كه گفته شـد قـرار داد   : مفهوم و ماهيت نقض قرارداد) گفتار دوم

شود بـراي هـر    ميكه عموماً بين دو نفر منعقد ) م.ق 10  عقد معين يا نامعين موضوع مادة

كدام از آنها يكسري تعهـداتي را بوجـود  مـي آورد و اثراتـي دارد كـه چنانچـه يكـي از        

طرفين از انجام دادن وظايف قراردادي در مقابل طرف ديگر امتنـاع ورزد اصـطلاحاً مـي    

  . گوييم، قرار داد ر ا نقض كرده است
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گيرد يا هر دو طـرف   صورت ميدر اينكه  آيا لزوماً نقض از طرف يكي از طرفين قرارداد 

بايد مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گيرد بايد گفت كه همانطور كـه معنـاي   

شود، امكان دارد  آمده است برداشت مي) كه به معناي شكستن عهد و پيمان(لغوي نقض 

از جانب هر دو طرف قرارداد نيز صورت گيرد ولـي نقـض دو طـرف حـالات مختلفـي      

د داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافـق نماينـد، ايـن    توان مي

توافق آنها نوعي قرارداد است كه به آن اقاله گويند ولي آنچه در اينجـا مـد نظـر ماسـت،     

ايـن    اينست كه، يكي از طرفين بر اجراي تكاليف قراردادي خود امتناع ورزد، و در نتيجة

  . ر خسارتي وارد شودامتناع، به طرف ديگ

البته براي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، نقض بايد بـه مفهـومي كـه گفتـه شـد      

» البنيه علي المدعي و اليمين علي مـن انكـر  «اثبات شود، و اثبات آن نيز طبق قاعدة فقهي 

بايد توجه داشت كه براي اثبات نقض قرار داد، اول بايد وجود آن اثبـات گـردد   . باشد مي

و پس از مفاد قرارداد وظايف هر كدام از طرفين را استخراج كرده و بر اسـاس آن نقـض   

  . را اثبات كرد

  : ماهيت مسووليت) فصل دوم

  : مفهوم مسووليت) گفتار اول

مسئوليت مصـدر صـناعي جعلـي از    : مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت) مبحث اول

در اصطلاح حقوقي تعهـد قهـري   و . مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است

و در حقـوق  ) خواه مـالي باشـد يـا غيرمـالي    (يا اختياري شخص در مقابل ديگري است 
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مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني، مسئوليت اداري يا انضباطي، مسـئووليت  : اقسامي دارد

  . . . مسئوليت قراردادي. سياسي

اقسامي دارد و بـر اسـاس    همانطور كه گفته شد مسئوليت :اقسام مسئوليت) مبحث دوم

بطور كلي مي توان گفت كه مسئووليت بـه دو نـوع   . معيارهاي مختلفي قابل تقسيم است

مسووليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي قابل تقسيم است و به نوعي تمام انواع مسـووليت  

لذا ما در اينجا اين دو نوع مسـئوليت را از هـم   . گيرند در اين دو نوع مسووليت جاي مي

  . كنيم يك ميتفك

. از كلمه مسئوليت جنبه اخلاقي آن متبادر به ذهـن مـي شـود    :مسئوليت اخلاقي) بند اول

به (مسئوليت اخلاقي در ذات و نهاد هر انساني وجود دارد، از آغاز پيدايش انسان تاكنون 

به همان ميزان وجود داشته اسـت و مـلاك و معيـار سـنجش آن وجـدان      ) نظر مي رسد

لذا در صورتيكه فردي كاري ناشايست انجام دهد يـك نـوع ناسـازگاري    . انساني ميباشد

دهد كه آن فرد ذاتاً و اخلاقـاً مسـئوليت    آيد و اين نشان مي وجداني در نهاد او بوجود مي

  . پذير است هر چند در اين دنيا نتواند آنرا جبران كند و يا اينكه بتواند ولي جبران نكند

ئوليت حقوقي آن دسته از مسئوليتهاي اخلاقي است كه در مس :مسئوليت حقوقي) بند دوم

اي شناخته شده و ضمانت اجراهايي براي آنها در نظر گرفته شده  قوانين مدونه هر جامعه

بنابراين رابطة بين مسووليت اخلاقي و حقـوقي عمـوم و خصوصـي مطلـق اسـت      . است

همة مسـئوليتهاي   بدين ترتيب كه هر مسووليت حقوقي يك مسووليت اخلاقي است ولي

مثلاً دروغ مسووليتي اخلاقي به دنبال دارد چرا كـه  . باشند اخلاقي، مسئوليت حقوقي نمي
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بـه غيـر از بعضـي مصـاديق     (از لحاظ اخلاقي زشت و نكوهيده است ولي صـرف دروغ  

توان كسي را به اتهام اينكه يك دروغ  ضمانت اجراي حقوقي ندارد، يعني نمي) خاص آن

مه كرد چرا كه قانونگذار ما بـراي آن ضـمانت اجرايـي در نظـر نگرفتـه      گفته است محاك

  . است

بطوريكه از اين مباحث بر مي آيد ملاك و معيار تشخيص اين دو نـوع مسـئوليت از هـم    

در وجود  و يا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر اي آن ) اخلاقي و حقوقي(

نظر گرفته شده باشد، حقوقي، و چنانچه بـراي   چنانچه ضمانت اجرا براي آن در. ميباشد

  . آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته باشد، مسووليت اخلاقي است

  : كنيم كه آنها را بررسي مي. خود  اقسامي دارد  مسئوليت حقوقي نيز به نوبة

مسئوليت كيفري، مسووليت كيفري آن دسـته از مسـئووليتهاي حقـوقي هسـتند كـه      ) اول

بـراي آنهـا در   . . . كيفري چون اعدام، حبس، جزاي نقـدي، شـلاق و     ضمانت اجراهاي

تـر از سـاير  انـواع     ضمانت اجراي اين نوع مسئووليتها بسيار قـوي . نظر گرفته شده است

مسئوليتهاست، زيرا قانونگذار به سبب حساسيتهايي كه اين نوع اعمال موجـد مسـووليت   

مثلاً قبح  و زشتي  قتلي كه توسط . ه استدارند بر آنها ضمانت اجراي قوي در نظر گرفت

كي نفر اتفاق مي افتد بسيار بيشتر از نقض  قرار دادي است كه توسـط شـخص ديگـري    

اتفاق مي افتد به همين لحاظ است كه قانونگذار بر اسـاس ملاكهـاي عرفـي و مـذهبي ،     

  . براي اولي مسئوليتي سخت تر از دومي در نظر گرفته است
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آن دسته از مسئوليتهاي حقـوقي اسـت كـه قانونگـذار بـراي آنهـا       : يمسئوليت مدن) دوم

ضمانت اجراهاي مدني از جمله جبران خسارت، تأديه دين، الزام به دادن بدل و غيره در 

  : شود نظر گرفته است و به دو نوع مسئوليت قهري و قراردادي تقسيم مي

  : مسووليت قهري -1

اتفاق است و مسبوق به قرار داد بين طـرفين  يك نوع مسووليت مدني است كه مبناي آن 

بدين صورت كه قانونگذار به بعضي اعمال افراد كه بـه صـورت يـك جانبـه و     . نميباشد

دهند به صورت قهري مسووليتي بار كرده است و مـرتكبين آنهـا را    بدون توافق انجام مي

ب ضـمان عمـري   امـور ذيـل موج ـ  «م گفتـه  . ق 307مثلاً در ماده . قانوناً مسئول مي داند

  :»است

  غصب و آنچه در حكم آن است -1

  اتلاف -2

  تسبيب  -3

  ”. استيفاء -4

در هيچكدام از اين موارد هيچ قراردادي بين فاعل اين كارها و صاحب مال غصب شـده،  

وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر كار اين فاعل مسووليتي بـار  . .  استيفاء شده، تلف شده 

  . شود مسووليت قهري يا ضمان قهري گفته مي كرده است كه به آن

الزام «: اند دكتر كاتوزيان مسووليت قراردادي را چين تعريف كرده: مسئوليت قراردادي -2

  متعهــد بــه جبــران خســارتي كــه در نتيجــه عــدم اجــراي قــرار داد  بــه طــرف او وارد 



  ١٠

پـول را بعضـي   ايـن  . گردد اين خسارت بوسيله دادن مبلغي پول جبران مي« . »1مي شود 

كـه در  . ولي مسووليت متعهـد التـزام ديگـري اسـت    . اند معادل انجام تعهد اصلي شمرده

پس مسـووليت  . نتيجه عهد شكني بوجود مي آيد و منبع مستقيم آن عدم انجام عقد است

  . قراردادي را نبايد با مسائل مربوط به عدم اجراي عقد مخلوط كرد

رت طلبكار قراردادي دنباله و بدل تعهد اصـلي نيسـت؛   به بيان ديگر التزام به جبران خسا

ضمان عارضي است كه بر اثر تقصير متعهد و كوتاهي او در دفاعي به عهد بوجود ميĤيـد  

و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كه مبناي تقصير مسئوول نقـض قـرار داد او بـا    

بـه همـين   . رار بـه ديگـري   زيان ديده است نه تكليف عمومي مربوط به خودداري از اض

م لزوم جبران اين ضرر با منوط به تصريح در قرارداد يـا حكـم   . جهت نيز نويسندگان ق

تعهـد قـرادادي بـود،     در حاليكه اگر التزام دنبالـة ) م. ق 221 مادة(اند  عرف و قانون ساخته

عمـل  شد زيرا بديهي است كه متعهد بايد به مفاد پيمـان   نيازي بدين حكم احساسي نمي

  . كند و گريزي از اجراي آن در شرايط عادي ندارد

توانـد بـه موضـوع     توان گفت، در جايي كه طلبكار نمـي  در بيان زمان طرح مسئوليت مي

التزام طرف قرارداد دست يابد، حق پيدا مي كند تا خسارت ناشي از عدم اجراي عقـد را  

م اجراي عقد مقصر باشد، يا ايجاد اين حق در صورتي است كه متعهد در عد. از او بگيرد

پس اگر ثابت شـود كـه حـوادث خـارجي و     . به بيان ديگر عدم اجرا منسوب به او باشد

                                           
  .١٤٦، ج سوم، ص ١٣٨٠شركت سهامي انتشار، : ، تهران٤ناصر، كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج  - ١



  ١١

قهري مانع از وفاي به عهد شده است، مديون نيز از الزام به جبران خسـارت معـاف مـي    

  . گردد

ممكن است به نظر برسد كه چون مبنـاي ايـن   : دوگانگي مسئوليت قهري و قراردادي -3

ولـي  . باشـد  دو نوع مسئوليت تقصير است، تفكيك آنها بـه دو نـوع، كـاري بيهـوده مـي     

اند مسئوليت قراردادي ناشي از عهد شكني و نقض قـرار   همانطور كه يكي از اساتيد گفته

از نظـر  «پـس،  . باشـد  داده بوده در حاليكه مسئوليت قهري ناشي از تجـاوز از قـانون مـي   

وده و معيار تميز تقصـير در مسـووليت قهـري، تجـاوز از     مفهوم تقصير، آن دو متفاوت ب

»  1.قانون است حال آنكه در مسئوليت قراردادي، نقض عهـد و پيمـان شـكني مـي باشـد     

بنابراين همين تفاوت كافي است كه احكام آن دو را متفـاوت سـازد، بـه عبـارت ديگـر      

ر كـدام در جـاي   اي است كه ايجاب مـي كنـد ه ـ   تفاوتهاي اين دو نوع مسئوليت به گونه

قانونگذار در . دقت در ابواب قانون مدني نيز مويد اين ادعاست . ويژة خويش قرار گيرند

فصل دوم از باب اول قانون مدني نيز از اثر معاملات سخن گفته كـه مبحـث اول آن بـه    

قواعد عمومي و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات اختصاصي يافتـه  

ليت قهري در باب دوم قانون مدني قرار گرفته است و اين خود مؤيد ايـن  است اما مسئو

  . نكته است كه قانونگذار اين دو نظام مسئوليت را جدا از يكديگر تلقي نموده است

يكي از اساتيد حقوق مدني نيز ضمن بيـان نظريـه طرفـداران تعـدد مسـئوليت قهـري و       

از حقوقدانان معتقد گرديده كه از آنجـا كـه    اي قراردادي، سرانجام با استناد به عقيده عده

                                           
  .١٤٨همان، ص  - ١



  ١٢

اي را بر عهـده گرفتـه    در مسئوليت قراردادي، مديون بر اثر بستن يك قرار داد، تعهد ويژه

است، بايد به پيروي از قانون مدني، مطالعه و بررسي اين دو نهاد بطور جداگانه صـورت  

باشـد   ه موضوع اين پروژه مـي ما نيز با اين ديد به بررسي مسووليت قراردادي ك 1».پذيرد

تنها بايد توجه داشت كه اين در نظام مسئوليت داراي احكام مشتركي هسـتند  . پردازيم مي

  . مگر آنچه كه با مسئوليت قراردادي منطبق نباشد

در حقوقهاي بـدوي جبـران خسـارت جنبـه     : تفاوت بين مسئوليت كيفري و مدني) سوم

دن ايـن وضـع تغييـر يافـت ، بطوريكـه امـروزه       با پيشرفت تم ـ. انتقام و مجازات داشت

برخي از تفاوتهاي اين دو نـوع  . مسئوليت كيفري به كلي متفاوت از مسئوليت مدني است

  . مسئوليت به اختصار به شرح زير است

برخي از اعمال كيفري مانند ولگردي منحصراً جنبه كيفري دارد، زيرا از ارتكاب آنهـا   -1

بارت ديگر در اينگونـه مـوارد مسـئوليت مـدني مـورد پيـدا       كسي متضرر نميشود يا به ع

  . نميكند

از اعمال ديگر كيفري مانند سرعت در رانندگي ممكن است مسـئوليت مـدني ناشـي     -2

  . نشود

مسئوليت كيفري تابع قواعد خاصي است كه در مسووليت مدني شناخته نشده اسـت   -3

) مسـئوليت جزايـي  (رم و مجـازات  قديمي كه در آن برقراري ج ـ از اين قبيل است قاعدة

                                           
، ٨١-٨٢ي انتشارات دانشكدة حقوق دانشگاه تهران، سـال تحصـيل  : ، تهران)٤(حسنعلي، دروديان، جزوه درسي حقوق مدني  - ١

  .٩ص 



  ١٣

ا كـه بيـانگر اصـل قـانوني بـودن جـرم و       . م. ق 11و  2مواد . (مستلزم نص قانوني است

  ).باشند مجازات مي

از برخي از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئوليت جزايي و در عين حال مسئوليت  -4

ت با يكـديگر مخـتلط و   معهذا در اينگونه موارد اين دو نوع مسئولي. گردد مدني ناشي مي

هـاي   چه، در اينصورت دو دعـواي عمـومي و خصوصـي بـه خواسـته     . گردند مشتبه نمي

  . كند مجازات و ضرر و زيان ناشيه از جرم اين دو نوع مسئوليت را از يكديگر متمايز مي

قواعد مسووليت مدني د ر كشور مـا  : منابع مسووليت قهري و قراردادي) گفتار دوم

اي از حقوق اسـلامي و قـوانين اقتبـاس شـده از      ، آميزه)ما(يگر از قواعد  همانند برخي د

چنانكه در قانون مـدني اصـطلاحات و عنـاوين از فقـه گرفتـه شـده و از       . باشد غرب مي

در حاليكـه در قـانون   . غصب و اتلاف و تسبيت به عنوان اسباب ضمان يـاد شـده اسـت   

اي  اروپايي اقتباس گرديده،  شـيوه كه از حقوق چند كشور  1339مسئوليت مدني مصوب 

ديگر مسئوليت مدني در نظر گرفته شده كه بايد با قواعد فقهي مـذكور در قـانون مـدني    

بدين جهت ما نيز براي آشنائي با مباني مسئوليت ، ابتدا به بررسـي سـابقه   . سازگار گردد

هـاي   نظريـه (ن و سپس به مطالعه مباني نظـري آ ) مباني و منابع فقهي(تاريخي آن در فقه 

  .پردازيم مي) تقصير و ايجاد خطر

در ارتباط با ضمان ناشي از عدم اجرايي قرارداد در فقـه، بـاب    :منابع فقهي) مبحث اول

مشخص و معيني وجود ندارد، فقها تحت عناوين گوناگوني به جبران خسارات ناشـي از  



  ١٤

ي اتلاف، تسـبيب، ضـمان   ترين آنها، قواعد فقه عدم اجراي قرارداد؛ پرداخته اند كه عمده

  . كه ما در اينجا آنها را بيان خواهيم كرد. باشند مي. . . .  يد و 

اين قاعده يكي از منابع مسئوليت مدني است كه از عبرت مشـهور   :اتلاف  قاعدة) بند اول

كه هر كـس مـال   : و بدين معناست. گرفته شده است» من اتلف مال الغير فهوله الضامن«

در ايجـاد ضـمان، عمـد و      بنا بر اين قاعدة 1مايند ضامن جبران آن استديگري را تلف ن

غير عمد تأثيري نداشته و آنچه كه شرط ضروري براي ايجاد مسئوليت است، اينست كـه  

بنابراين هر چند در ضـمان اتـلاف، تقصـير شـرط     «. زيان بايد به فعل فاعل منتسب باشد

كه ركن اصـلي ضـمان اسـت احـراز     نيست ولي انتساب شرط است و بايستي اين جهت 

  2» .گردد

براي اينكه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً بايد بين فعل فاعل و تلف رابطـة عليـت   

  . وجود داشته باشد بطوريكه تلف را مستند فعل او بدانند

اين قاعده نيز همانند اتلاف يكي از منابع مسئوليت مدني اسـت و   :تسبيب  قاعدة) بند دوم

به موجب اين قاعده، هـر گـاه، فعـل    . شوند اند و بررسي مي ه تحت يك عنوان آمدهدر فق

مع الواسطه موجب تلف مال ديگـري گـردد وي ضـامن    ) اعم از مثبت يا منفي(شخصي 

به عبارت ديگر در صورتيكه شخص، مالي را بطور مستقيم تلف ننموده بلكه  3.خواهد بود

قدمه نمايـد، كـار او را تسـبيب گوينـد و در     براي تلف كردن آن، سبب سازي و تمهيد م

                                           
  .٦٠، ص  ٣٧هق، ج  ١٤٠٤چاپخانه اسلاميه، : شيخ محمد حسن، نجفي، جواهر الكلام، تهران - ١
  .١١٥، ص ٤ش، چ . هـ  ١٣٧٣انتشارات سمت، : سيد مصطفي، محقق داماد، قواعد فقه، بخشي مدني، تهران  - ٢
  .١٢٠همان ، ص  - ٣



  ١٥

از طـرف    اينصورت ضامن خواهد بود بنابراين برخلاف اتلاف در اينجا كار انجـام شـده  

اي اسـت كـه عرفـاً و عادتـاً      عامل ايجاد علت تلف نيست بلكه، تنها فراهم آوردن زمينـه 

سـوول دانسـتن   بايد توجه داشت كه بـراي م . احتمال منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد

سبب، بايد علاوه بر اينكه به حكم عادت انتظار وقوع حادثه زيانبار برود، فعل انجام شده 

از طرف مسبب نيز عرفاً عدوان و تجاوز و تقصير تلقي گردد و در غير اينصـورت بـراي   

. باشـد  پس برخلاف اتلاف تقصير ركن اصلي تسبيب مـي . او ضماني متصور نخواهد بود

نچه حفر چاه در ملك شخصي حفر كننده چاه، صورت گيرد، اين عمـل وي  بنابراين چنا

  . مسئوليت و ضماني نخواهد داشت

يكي ديگر از منابع مسئوليت مدني به معناي عام، قاعدة ضمان  :قاعده ضمان يد) بند سوم

يد مي باشد كه بموجب آن هر كس بر مال ديگري مسلط گرديـده و آن مـال نـاقص يـا     

مقتضاي اوليه اين قاعده اينست كه تصـرف بـر   . ص ضامن خواهد بودتلف شود، آن شخ

  1.گردد  مال ديگري ، موجب ضمان متصرف در مقابل مالك مي

ضـامن   -حتي بدون تعدي و تفريط –بر اساس مفاد اين قاعده به صرف وقع يد بر مالي 

ده و بدون خواهد بود حتي اگر تلف مستند به فعل او نباشد، چرا كه يد او، يد ضماني بو

سـببيت بـين     اتلاف، احراز رابطـة   تعدي و تفريط نيز ضامن است، بنابراين نه مانند قاعدة

  . تسبيب احراز تقصير فاعل  فعل فاعل و تلف مال لازم است و نه مانند قاعدة

                                           
  ٨٠-٨١، صص ١٣٦٩انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم : تهران» وليت مدنيمست -ضما قهري«دكتر كاتوزيان، حقوق مدني،  - ١



  ١٦

همـانطور كـه گفتـه شـد، هـدف مسـئوليت مـدني، جبـران         1 :مباني نظري) مبحث دوم

و در صورتيكه شخصي به ديگري آسيبي وارد نمايـد،   خسارات  وارده بر اشخاص است

خواهيم بدانيم  در اينجا مي. عامل ضرر را ملزم مينمايد كه خسارت متضرر را جبران سازد

نمايـد و بـر چـه     كه علت اين حكم چيست و به عبارتي چه چيزي اين امر را توجيه مـي 

او را مسوول سـاخت؟ در  مبنا و اساسي مي توان كسي را ملزم به جبران خسارت نمود و 

گردد كه ممكنست جبران خسارت بواسطه وجود قراردادي بـين   اينجا مقدمتاً يادآوري مي

دو نفر باشد كه بموجب آن قرار داد هر يك از طرفين تقبل نموده كـه در صـورت عهـد    

شكني و تخلف از تعهدات قـراردادي، زيـان وارده بـر طـرف ديگـر را بپـردازد ولـي در        

دعوي مسئوليت مدني بايـد خسـارت     ن قراردادي در بين نباشد، براي اقامةصورتيكه چني

وارده به عامل زيان مرتبط و منتسب بوده و او آنرا ايجاد نموده باشد اما در اينكه بـر چـه   

توان عامل ضرر شناسايي و ضرر را به او مرتبط نمود، و به عبارت ديگر بـراي   مبنايي مي

  . هايي ارائه گرديده كه به بررسي آنها مي پردازيم ، نظريهتعيين و مبناي مسئوليت مدني

اين نظريه علت مسوول شناختن عامـل ورود زيـان و محكوميـت     :نظريه تقصير) بند اول

به موجب اين نظريه شـخص  . داند وي به جبران خسارت را ارتكاب تقصير توسط او مي

.  ير گرديـده باشـد  زماني مسئول خسارت ناشي از فعل خـود ميباشـد كـه مرتكـب تقص ـ    

بنابراين تقصير ركن اساسي و اصـلي مسـئوليت بـه شـمار مـي رود همچنـين بايـد بـين         

                                           
  .به بعد ٢٠حسنعلي، دروديان، همان، صص  - ١



  ١٧

اين نظريه از حقـوق رومـي  گرفتـه شـده     « . خسارت و تقصير رابطه سببت موجود باشد

  » 1.نيز مي گويند» نظريه ذهني«يا » مسئوليت درون ذاتي«است و به آن 

رسد معيار نوعي باشد و براي اينكه زيـان ديـده بـه     ميمعيار سنجش تقصير نيز ، به نظر 

  . بايد تقصير طرف ديگر را ثابت نمايد. جبران خسارت دست يابد

اول چهره بيروني كـه همـان اقـدام بـه     : در نظر مذكور تقصير داراي دو چهره بوده است

عمل توأم با خطا و ترك وظيفه است كه در اين مـورد وجـود قصـد لازم نبـوده و عـدم      

بيني هاي لازم، تقصير بوده است دوم، چهرة دروني كـه مربـوط    رعايت احتياطات و پيش

شخص مذكور بايد درك اينكه عمـل او موجـب   . تميزه عامل ورود خسارت است  به قوة

صـغير  (گردد را داشته باشد بنابراين فرض تقصير براي اشخاص غيـر مميـز    خسارت مي

مصوب . م.م.ق 1م و نيز مادة . ق 334و  333ند مواد مان( 2.باشد امكانپذير نمي) غير مميز

1339 .(  

شـهرت  » مسئوليت برون ذاتي يا واقعي« به موجب اين نظريه كه به  :نظريه خطر) بند دوم

، هر گاه كسي به كاري دست بزند كه ضرري از آن به غير وارد شود هر چنـد كـه    3دارد

به تعبيـر ديگـر در ايـن    . واهد بودتقصيري نداشته باشد، مسوول جبران خسارت وارده خ

شـود و   نظريه، صرفاً به خسارت و رابطه عليت بين فعل شخص و ورود ضرر توجه مـي 

                                           
  .٢٣همان ، ص  - ١
  .١٨٧، ص ١، ج١٣٥٣انتشارات دانشگاه تهران، : عبدالمجيد، اميري قائم مقامي، حقوق تعهدات، تهران - ٢
  .به بعد  ٢١، ج اول، ص  ١٣٧٠ني، تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر حسينقلي ، حسيني نژاد، مسئوليت مد - ٣
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زند و سود آنرا مي برد بايد زيان آنرا نيـز   اعتماد بر امنيت كه هر كسي دست به كاري مي

1.بپردازد
   

                                           
  .نيز مبين همين معناست» من له الغنم و عليه العزم«در حقوق اسلامي، عبارت معروف  - ١
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  بخش دوم
  مسووليت قراردادي 

  و ضمانت اجراي آن
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  : ودة الزامات قراردادي طرفين عقدمحد) فصل اول

گردد يكسري الزامات و وظايفي را براي طرفين بـه    هر قراردادي كه بين دو نفر منعقد مي

دنبال دارد و طرفين بايد بر اساس آن رفتـار كننـد، چنانچـه از وظـايف قـراردادي خـود       

وليتي كـه بـراي   ولي اين مسـئ . كوتاهي كنند مسئوليت بر آنها بار شده و بايد جبران كنند

طرفين از قرارداد ناشي ميشود هميشه بطور نامحدود نيسـت بلكـه محـدود بـه يكسـري      

عواملي است كه در چارچوب آن وظايف و عوامل بايد رفتـار كنـد، ايـن مـوارد تحديـد      

  . كنيم مسئوليت را در زير بيان مي

زماني الـزام  هر قراردادي : وجود قرارداد صحيح و الزام آور بين طرفين) گفتار اول

باشند كه صحيح واقع شده باشد و قانون  آور است و طرفين مكلف به اجراي مفاد آن مي

بديهي است اگر قـرار داد  بـه صـورت يكـي از عقـود معـين       . نيز آنرا به رسميت شناسد

تعريف شده در قانون مدني باشد هر كدام از اين عقود شـرايط خـاص خـود را دارد كـه     

انعقاد آن بايد رعايت كنند، اگر قـرارداد بـين طـرفين، عقـد معـين      طرفين براي تشكيل و 

م ميشود، بـاز هـم طـرفين    . ق 10 نباشد، بلكه از جمله قراردادهايي  باشد كه مشمول مادة

به بعد قانون مدني و موادي كـه شـرايط    183ملزم به رعايت مقرراتي هستند كه در مواد  

  . باشند اند، مي قراردادها و عقود را بطور كلي بيان كرده

نياز به بحث مفصل و وسيعي دارد كـه مجـال آن در   ) قراردادها(شرايط صحت معاملات 

توان گفت، قرارداد، از توافق دو يا چنـد   ولي بطور كلي مي. گنجد اين تحقيق مختصر نمي

اولاً ايـن  : براي اينكـه ايـن قـرارداد صـحيح باشـد     . اراده در موضوعي واحد بوجود ميايد
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و از سـلامت كامـل برخـوردار باشـند     . ا بايد شرايط ايجابي قرارداد را داشته باشنده اراده

يعني هم اهليت قانوني داشته و هم اين اهليت و شخصيت آنها كاملاً آزاد باشـند مـثلاً از   

م گفته كـه  . ق 190 طرف شخص ديگري مجبور به انعقاد قرار داد شده باشند لذا در مادة

گـردد   باشند و نيز در انعقاد نوع قراردادي كه بين آنهـا منعقـد مـي   طرفين بايد رضا داشته 

گويد قصـد طـرفين، چـه     م مي. ق 190 نبايد اشتباه كرده باشند، براي همين است كه مادة

) طـرف قـرارداد  (اگر در قصد خود اشتباه كنند، آنچه كه واقع ميشـود مـورد خواسـت او    

  1.خواسته واقع نشده است نبوده و آنچه كه او مي

موضوعي كه آنها دربارة آن توافق مي كنند يكسري شرايط و ويژگيهايي داشته باشد : ثانياً

گفتـه   3م بنـد  . ق 190 نبايد مبهم و مردد باشد، لذا در مـادة ) معامله(مثلاً موضوع قرارداد 

جهت معامله يعني هدف از انعقـاد آن قـرار   . بايد معين باشد) معامله(كه موضوع قرارداد 

ن طرفين لازم نيست در قرار داد تصريح شود ولي اگر تصريح شـد بايـد از لحـاظ    داد بي

در اينصورت است كه قرارداد صـحيحي واقـع شـده ، در    . قانوني و شرعي، مشروع باشد

  .و بايد بر اساس مفاد آن رفتار كنند. نتيجه بين طرفين الزام آور است

يد كه براي عهد شكني، وجـود  تا اينجا روشن گرد: تعهدات اصلي طرفين) گفتار دوم

اين الزام قراردادي تا   قرارداد الزام آوري ضروري بوده، حال سئوال اينجاست كه محدوده

گـردد؟   چه قدر است و تجاوز به كداميك از تعهدات قراردادي عهد شكني محسوب مـي 

ز بنابراين براي شناخت تعهدات ناشي از قرارداد و در نتيجه مسئوليت ناشـي از تخلـف ا  

                                           
  . »ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع« - ١
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با شناخت موضوع قـرارداد و   1.آنها بايد محتوي قرارداد بطور كامل مورد توجه قرار گيرد

  . گردد تعيين ميزان تعهدات طرفين قرار داد، مفهوم اجراي عقد روشن مي

چيزي است كه مديون متعهـد  «تعهدات اصلي طرفين و يا به تعبير ديگر موضوع قرار داد 

بنـابراين   » .طور متعارف انتظـار بدسـت آوردن آنـرا دارد   و ملزم به آن گرديده و طلبكار ب

موضوع قرارداد آن چيزي است كه بخـاطر آن قـرارداد منعقـد گرديـده و طـرفين انتظـار       

اي است كه طرفين براي رسـيدن بـه آن،    بدست آوردن آنرا دارند و به عبارت ديگر نتيجه

. ن گفـت كـه در هـر قـرارداد    تـوا  بدين جهت مي 2.مبادرت به انعقاد قراردادي مي نمايند

و از آنجائيكـه عقـد، قـانون    . دهـد  تعهدات طرفين عقد، موضوع قرار داد را تشـكيل مـي  

، آنان بايد تعهدات خويش را با حس نيـت اجـرا   ) م. ق 219مادة (متعاقدين دانسته شده 

همچنين ، اجراي موضوع ) م. ق 275 مادة. (نموده و در راستاي وفاي به عهد عمل نمايند

تعهد بايد طبق شرايطي باشد كه در قرار داد بيان گرديـده كـه بـه ايـن قاعـدة حـاكم بـر        

بـدين گونـه اسـت كـه      3.شـود  گفتـه مـي  » اصل مطابقت اجرا با تعهد قراردادي«تعهدات 

گـردد و سـقوط تعهـد را در پـي دارد همچنـين در       اجراي تعهد سـبب برائـت ذمـه مـي    

مباشرت شده باشد، اجراي قرار داد توسـط  صورتيكه در اجراي تعهدات قراردادي شرط 

شخص ثالث، موجب برائت متعهد نخواهد گرديد و مسئوليت قراردادي وي را در پـي دا  

                                           
  .١٣حسنعلي، دروديان، پيشين، ص  - ١
سقوط تعهدات، تهران انتشارات دانشگاه شهيد . و مهدي، شهيدي ٤٦٤ص . منبع پيشين .جعفري لنگرودي. محمد جعفر - ٢

  .٣٠، ص  ١٣٧٥بهشتي، 
  .٢٦٠، ش ١، ج  ١٣٧٩انتشارات گنج دانش، : تهران. حقوق تعهدات. جعفري لنگرودي. دكتر محمد جعفر - ٣
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همانگونه كه وكيلي حق توكيل بـه غيـر نداشـته  انجـام مـورد      ) م. ق 673 ملاك مادة( رد

ون اذن مالك بـه  وكالت را به شخص ثالثي واگذار نمايد يا محافظ يا منتفع از مالي آنرا بد

  . تصرف ديگري بدهد مسوول خسارات وارده است

بايد دانست كه تعهدات متعاقدين تنها بـه  : لوازم قانوني يا عرفي قرارداد) گفتار سوم

شود و گاه قانون و عرف تعهداتي را بر آنان تحميل مي  آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمي

  . ي تلقي مي گرددنمايد كه تجاوز به اين تعهدات نيز عقد شكن

بنابراين براي اينكه تعهد ناشي از عقد باشد، ضرورتي نـدارد كـه متعلـق قصـد مشـترك      

بلكه همينكه تعهد لازمه توافق محسوب گردد، خـواه تـلازم عرفـي    . متعاقدين قرار گيرد

. م. ق 220همانطوري كه مـاده  . باشد خواه قانوني ، تعهد مذكور ناشي از عقد خواهد بود

املين را به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد نيز متع

“ :م در تكميل اين حكم اعلام مي دارد. ق 225  و نيز مادة. حاصل مي شود، ملزم مي داند

متعارفت بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هـم منصـرف بـه آن    

جهل متعاملين به حكم عـرف نيـز، تـأثيري در الـزام      و» .باشد به منزله ذكر در عقد است

بدين جهت امروزه حقوق التزامـات و تعهـداتي را در زمـرة    ) م. ق 356ماده (آنان ندارد 

آثار عقد مي داند كه طرفين عقد يا اصلاً اطلاعي از آن نداشته و يـا اينكـه هنگـام انعقـاد     

  . اند قرار داد، به آن توجه نداشته

گردد يا خيـر، بايـد    ررسي اين نكته كه آيا مسئوليتي قراردادي محسوب ميبنابراين براي ب

محتويات قرار داد و حتي لوازم عرفي و قانوني آن نيـز مـورد توجـه قـرار گيـرد و ايـن       
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موضوع نيز بررسي گردد كه آيا تعهدي كه از آن تخلف گرديده، جـزء لـوازم قـانوني يـا     

تعهد نقض شده، جزء دسـته اخيـر باشـد،     عرفي عقد بوده است يا خير؟ و در صورتيكه

مسئوليت حاصله را قراردادي دانست و بطور خلاصه مي توان گفت كه اينگونه الزامـات  

گـردد و بـه    عرفي يا قانوني، همان الزاماتي است كه بطور ضمني از قرارداد اسـتنباط مـي  

ار داد قـرار  شود و در مقابل  تعهدات مصـرح در قـر   ارائه ضمني متعاقدين نسبت داده مي

  . گيرد مي

  : شرايط تحقق مسئوليت قراردادي) فصل دوم

حال كه قلمرو تعهدات قراردادي طرفين عقد روشـن گرديـد در ايـن فصـل بـه بررسـي       

قبل از ورود به بحث ذكر ايـن نكتـه لازم   . شرايط تحقق مسووليت قراردادي مي پردازيم

اند، ليكن در اينجا تنها از  م بردهكه براي تحقق مسئوليت نا 1است كه از وجود پنج شرطي

ضـمن ايـن   » رابطه تقصـير مـديون و خسـارت   «سه شرط نام برده شده است زيرا از شر 

شرط . اي وجود نداشته است مباحث بحث شده و نيازي به بررسي آن در مبحث جداگانه

م آمـده  . ق 221كـه در مـادة   » تصريح به جبران خسارت در عقد يا حكم عرف و قانون«

حكمـي زايـد بـوده و بـا      2انـد،  ، نيز همانگونه كه برخي از اساتيد حقوق مدني گفتهاست

نيز بر مسئوليت قراردادي حاكم بوده و ) لاضرر  مانند قاعدة(توجه به اينكه قواعد عمومي 

                                           
: ، در مقطع كارشناسي تهران)٣(درس حقوق مدني دروديان، تقريرات . به بعد حسنعلي ١٥٠ناصر، كاتوزيان، پيشين  ، صص  - ١

عهـد   -١: انـد كـه عبارتنـد از    اين استاد از چهار شرط براي مسئوليت قراردادي نام برده. انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه تهران

  يا عقدلزوم جبران خسارت به حكم عرف يا قانون  -٤رابطه سببيت بين عهد شكني و ضرر وارده  -٣وجود ضرر  -٢شكني 
  . به بعد ١٧حسنعلي، دروديان، پيشين، ص  - ٢
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با عنايت به قواعد مذكور جبران خسارت حاصله از عهد شكني، لازم است، بدين جهـت  

  . گردد رابطه با اين شرط احساس نمي اي در نياز به بحث جداگانه

در مسووليت مدني، وجود فعل زيانبـار يكـي از   : عهد شكني و مفهوم آن) گفتار اول

اركان تحقق مسووليت است و خصيصه مهم اين فعل آن است كه انجام آن فاقـد مجـوز   

قانوني است و مي تواند بصورت مثبت يا منفي و همچنين مادي يا حقـوقي باشـد ماننـد    

در عـين حـال   . عامله فضولي يا عدم فروش مال توسط وكيل و ورد خسارت به موكـل م

بايد دانست كه افعال زيانبار در مسئوليت مدني متنوع هستند، و هر نوع فعلي كه موجـب  

  . ورود خسارت گردد موجب تحقق مسئوليت مدني است

ت مانند تـأخير يـا   اس) ترك فعل(در مسئوليت قراردادي فعل زيانبار غالباً بصورت منفي 

بدين جهـت بـدين گونـه    ). عدم انجام تعهد بطور كامل(عدم اجراي تعهد يا نقص اجراء 

در  1.داده شـده اسـت  » عهـد شـكني  «عنـوان  . افعال زيانبار در مبحث مسئوليت قراردادي

تعهداتي كه موضوع آنها ترك فعل است ، نيز با اينكه متعهد با انجام فعلي موجـب ورود  

شود لـيكن از   گر مي ردد و در حقيقت فعل زيانبار بصورت فعل مثبت جلوهگ خسارت مي

باشـد، بـاز هـم      مـي ) تعهد عدم انجام فعـل (آنجا كه خسارت وارده ناشي از نقض تعهد 

اي كه ذكـر مجـدد آن در اينجـا ضـروري      ولي نكته. عنوان عهد شكني بر آن صادق است

ز بايد فعل زيانبار فاقد مجوز قـانوني و  بنظر مي رسد اينست كه در مسئوليت قراردادي ني

                                           
  و حسنعلي، دوروديان، پيشين، همان صفحه ١٤٦ناصر، كاتوزيان، پيشين ،ؤ ص  - ١
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عهد شكني و تخلف از تعهدات قراردادي نيز فعلي است كه فاقـد مجـوز   . نامشروع باشد

  1.باشد كه به اينگونه افعال، افعال فاقد مجوز نسبي نيز لقب داده شده است مي

 ـ   اع ورزد، براي  تحقق مسئوليت قراردادي، متعهد بايد انجام تعهدات قـراردادي خـود امتن

يابـد و   بنابراين مسئوليت قراردادي در اثر نقض تعهدات ناشـي از قـرار داد ، تحقـق مـي    

مبناي آن، قرار داد نيست، زيرا كه اين مسئوليت متعلق قصد مشترك طرفين قرار نگرفتـه،  

است درست است كه نقض تعهد عملي است ارادي ولي هيچگاه عهد شكن قصد ايجـاد  

اما از طرف ديگر اين مسئوليت چندان . ون ارتباط دارد تا به قراردادمسئوليت بيشتر به قان

هم بيگانه با عقد نيست، چه اگر عقدي وجود نمي داشت مسئوليت قراردادي هم مطـرح  

در حقيقت قانون به اشخاص اجـازة انعقـاد قـرارداد و ايجـاد التـزام را بـراي       . گشت نمي

كه قرارداد  به نحـوي  . گردد جب آن ميخويش اعطا كرده است و همين اجازة قانوني مو

به . پس به لحاظ مبناي اين مسئوليت كه قرارداد مي باشد. 2.در مسئوليت مؤثر واقع گردد

التزام به جبـران خسـارت طلبكـار،    «به عبارت ديگر . شود آن مسئوليت قراردادي گفته مي

تقصير متعهـد و   قراردادي دنباله و بدل تعهد اصلي نيست، ضمان عارضي است كه در اثر

آيد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كـه   كوتاهي او در دفاعي به عهد بوجود مي

بنابراين مسئوليت مذكور، التـزام  . »مبناي تقصير مسوول، نقص قرارداد او بازيانديده است

آيد و منبـع مسـتقيم    ديگري است كه در نتيجه عهد شكني و تخلف از قرارداد بوجود مي

                                           
  .١٥٥ص . اميري قائم مقامي پيشي . عبدالمجيد  - ١
   ٢٣٠، ص ٢، ج١٣٨١، نشر ميزان، »تعهدات و قراردادها«سيد حسين، صفائي، حقوق مدني،  - ٢
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بدين جهت در قانون مدني جبران اينگونـه خسـارات   . مي باشد» عدم اجراي قرارداد« آن

در ) م. ق 221مـادة  (منوط به تصريح در قرارداد يا حكم عرف يا قـانون گرديـده اسـت    

حاليكه از اگر مسئوليت مذكور، بدل و دنباله تعهد اصلي بوده ديگر نيازي بـه ايـن حكـم    

اثـر  «گـردد كـه قـانون مـدني در فصـل       اطر نشـان مـي  در اينجا نيز خ ـ. شد احساس نمي

از عهد شكني و خسـارات ناشـي از قـرارداد سـخن     ) م. ق 230تا  219موارد (» معاملات

  . گفته است

علي الاصول با فـرا رسـيدن    :تأثير مطالبه  در تحقق عهد شكني و آثار آن) مبحث اول

د شـكني تحقـق يافتـه و از آن    موعد انجام تعهد ، و خودداري متعهد از انجام تعهد ، عه

با اينحـال در    1.گردد و نيازي به مطالبه تعهد نيست تاريخ مسئوليت قراردادي حاصل مي

مواردي كه در قراردادي موعدي براي انجام تعهد مقرر نگرديـده و اختيـار موقـع انجـام     

. ق 226ه كند، مـاد  ، حكم فرق مي)ديون عند المطالبه(تعهد با طلبكار قرار داده شده باشد

در مورد عدم ايفاي تعهدات  از طرف يكي از متعـاملين طـرف ديگـر نمـي     «: كه گفته. م

مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شـده و مـدت   . تواند ادعاي خسارت نمايد

توانـد   مزبور منقضي شده باشد؛  و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مـي 

كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايـد كـه انجـام تعهـد را      ادعاي خسارت نمايد

  : بيني كرده است دو فرض را پيش» .مطالبه كرده است

                                           
  ن ، همان صفحههما- ١
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يا اينكه براي تعهد مدتي مقرر گرديده كـه مطالبـه در اينگونـه تعهـدات هيچگونـه      ) الف

ته بايـد توجـه   گردد؛ الب تأثيري ندارد و مسووليت قراردادي بعد از انقضاي مدت ايجاد مي

حكم موردي را بيان مي كند كـه موعـد انجـام    «داشت كه قانونگذار در بند اول اين ماده 

   1.».دادن تعهد در عقد معين شده است

يا اينكه مدت ايفاي تعهد در قرار داد مقرر نگرديده است، در اينجـا در صـورتي كـه    ) ب

ده باشد، يعني با مطالبه طلبكار مسئوليت قراردادي ايجاد مي شود كه تعهد عندالمطالبه بو

در مورد ايـن دسـته   . گردد و بايد پرداخت گردد مدت تعهد منقضي شده و طلب حال مي

به نظر مي رسد كه صرف مطالبه باعث ايجـاد  ) كه  مدت آنها معين نگرديده(از تعهدات 

ه و گردد  ليكن اثر مطالبه اينست كه، مدت تعهد را منقضـي كـرد   مسئوليت قراردادي نمي

تعهد به اتمام مي رسد و بايد ايفاء شود و چنانچه ايفـاء نگـردد باعـث ايجـاد مسـئوليت      

  . گردد مي

طبع كار مورد تعهد و بناي طرفين نيز ممكن است مهلتي متعـارف بـراي اجـراي تعهـد     «

  ) م. ق 334 مادة(معين كند 

   2.»سارت گرفتتوان از متعهد بابت تأخير خ در اينصورت ، پيش از پايان اين مدت نمي

تـاريخ   1318م مصـوب  . د. آ. در تعهدي كه موضـوع آن مبلغـي پـولي مـي باشـد در ق     

تـاريخ  ) يعني تاريخي كه از آن به بعد مي توان خسارت تـأخير تأديـه گرفـت   (مسئوليت 

                                           
  .٤ش . م. ق ٢٢٦، ذيل م ١٣٨١نشر ميزان، : ناصر، كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران - ١
، ج ١٣٨٠، تهران، شركت سهامي انتشار » قواعد عمومي قراردادها«. به ناصر ، كاتوزيان. ك. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر - ٢

  . ٧٦٣، ش ٤
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حكـم   1379م سـال  . د. آ. مطالبه از طريق اظهارنامه بوده ولي بـا توجـه بـه اينكـه در ق    

قانون سابق كه مبين ايـن معنـا بـود، ملحـوظ نيفتـاده و بـه        721و  720مندرج در موارد 

قـانون جديـد نظـر     522  سكوت برگزار گرديده به نظر مي رسد با توجـه بـه مـتن مـادة    

قانونگذار بر آن بوده كه در اينگونه موارد خسـارت تـأخير تأديـه را از زمـان سـر رسـيد       

  .ائل نگرددمحاسبه نموده و در حقيقت براي مطالبه نقشي ق. طلب

اصل اوليه در اجراي قرارداد آن است كه مفاد قرارداد با  1:اقسام عهد شكني) مبحث دوم

هـر گـاه   . رعايت همه خصايص مذكور در عقد يا متداول در عرف، در دقيقاً اجرا گـردد 

متعهد از اجراي قرارداد خودداري نموده يا آنرا طوري اجرا نمايـد كـه از نظـر او صـاف     

بـا مفـاد  قـراردادي    . . .) نند كيفيت ، كميت ، قيمت و شروط قـراردادي و  ما(قراردادي 

منطبق نباشد و متعهدله نيز راضي به قبول چنين ايفاي تعهدي نباشد متعهد در اينصـورت  

پس چنانكه گفته شده بـراي تحقـق   . داراي مسئوليت مدني ناشي از عهد شكني مي گردد

ام يكي از تعهدات قراردادي خودداري نمايـد كـه   مسووليت قراردادي ، متعهد بايد از انج

بر حسب اينكه از كداميك از تعهدات قراردادي تخلف  گـردد، بـه تقسـيم عهـد شـكني      

  : پردازيم بدين شرح مي

گاه متعهد از اجراي تمامي تعهـدات قـراردادي امتنـاع مـي     : عدم اجراي كامل قرارداد -1

كامـل قـرارداد ممكـن اسـت عمـدي و       خودداري متعهد از اجـراي ). م. ق 221م (ورزد 

و يا حتي اشـتباه وي  ) تقصير(انگاري و بي مبالاتي  متقلبانه بوده و يا اينكه و در  اثر سهل

                                           
  .پيشين، همان صفحه. ديانحسنعلي، درو - ١
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صورت گرفته باشد ولي در هر حال عدم اجراي قرار داد، موجـب مسـووليت قـراردادي    

و موجـب  البته عدم اجراي كامل قرارداد ، در صورتي كامـل گرديـده   . وي خواهد گرديد

گردد كه مدت اجراي قرارداد سپري گرديد و در مورد تعهداتي كه  مسئوليت قراردادي مي

. ق 226مـاده  (براي آنها مدتي مقرر نبوده و اختيار موقع انجام تعهد با طلبكار بوده است 

، طلبكار انجام تعهد را مطالبه كرده باشد و اجبار بدهكار بر اجراي قـرارداد و اجـراي   ) م

پس تنها در اين صورت است كه مسئوليت . م آن نيز به هيچ وجه امكان پذير نباشدمستقي

  .گردد قراردادي جانشين اجراي قرارداد مي

چنانچه متعهـد از اجـراي قسـمتي از قـرارداد امتنـاع       1:عدم اجراي قسمتي از قرارداد -2

د خـودداري  طلبكار حق دارد از پذيرفتن قسمي از تعه ـ. م. ق 277ورزد، به موجب ماده 

كه گاه تجزيه پرداخـت از قلمـرو اختيـار طلبكـار بيـرون       2با وجود اين گفته شده. نمايد

و حتي در برخي از موارد اجراي قسمتي از قـرارداد  ) م. ق 277و  606مانند موارد (» بوده

  . پذيرد به نفع وي مي باشد و بدين جهت اين اقدام بدهكار را مي

هد قابل تجزيه باشد، مسووليت متعهد در مورد قسـمتي  در اين فرض، هر گاه موضوع تع

از تعهد كه اجرا گرديده منتفي مي گردد و فقط نسبت به بخش باقيمانده تعهد، مسئوليت 

وي باقي است ليكن در صورتيكه  تعهد غيرقابل تجزيه باشد، بـا اجـراي جزئـي از آن ،    

مامي قرارداد را اجرا ننموده مسئوليت وي همچنان باقي بوده و مانند آن است كه متعهد ت

                                           
  .١٥٩به ناصر، كاتوزيان ، پيشين، ص . ك. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، ر - ١
  .همان، همان صفحه - ٢
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. تواند خسارت عدم انجـام تعهـد را از او مطالبـه نمايـد     است و طلبكار در اين فرض مي

بعنوان مثال اگر موضوع تعهد پرداخت پول باشـد، پرداخـت هـر قسـمتي از آن موجـب      

بكـار  «گـردد امـا در صـورتيكه موضـوع تعهـد وي،       برائت ذمه متعهد در آن قسمت مـي 

يابد  ، تعهد خاتمه نمي1تا اتمام كار و كمال همة لوازم فني. اي بوده باشد ارخانهانداختن ك

  . و اجراي ناقص آن به منزله عدم اجراي كامل قرارداد است

رسد بايد قائل به تفكيك  نيز به نظر مي) قرار داد(در مورد عدم اجراي شروط ضمن عقد 

 2»از لـوازم متقضـاي عقـد   «  شد بدين صورت كه مفاد شرط را بررسي كرده اگـر شـرط  

عدم اجراي آن شرط  با عدم اجراي كامل عقد مساوي است و چنانچه شرط ضمن . باشد

عقد از لوازم مقتضاي عقد نباشد و از شروط عادي باشد، عدم اجراي آن بـه منزلـه عـدم    

اجراي قسمتي از قرارداد است، براي مثال چنانچه در قرارداد  بيع راجع بـه يـك دسـتگاه    

كترونيكي ، شرط شده باشد كه فروشـنده تمـامي اطلاعـات لازم بـراي بكـار انـداختن       ال

برداري از آنرا در اختيار مشتري قرار دهـد لـيكن او از انجـام     دستگاه مذكور و نحوه بهره

توان گفت كه عدم اجراي اين شـرط بـه منزلـه عـدم      تعهد موضوع شرط امتناع ورزد مي

و بايد خسارت ناشي از عـدم  . مي باشد) تحويل دستگاه يعني عدم(اجراي  كامل قرارداد 

  . اجراي كامل قرار داد را جبران نمايد

                                           
  .همان، همان صفحه - ١
  .همان ، همان صفحه - ٢
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گاه متعهـد تعهـد خـود را بطـور نـاقص يـا        1: اجراي قرار داد بطور ناقص و معيوب -3

معيوب اجرا مي نمايد بطوريكه ايفاي به عهد كيفيت مطلوب را ندارد و فايده مورد نظـر  

همچنانكه پيمانكاري از مصالح نامرغوب براي احداث سـاختمان  . ساندرا به طلبكار نمير

استفاده نمايد يا در بيع كالايي بعداً معلوم گردد كه كالاي تحويل داده شده توسط متعهد، 

در اينصـورت مسـووليت   . باشـد  مطابق با نمونه يا فاقد كيفيت و اوصاف مورد توافق مـي 

رسد بر حسب اينكه موضـوع تعهـد تسـليم     ر ميگردد و به نظ قراردادي متعهد مطرح مي

شده به طلبكار قابل ترميم بوده و پس از ترميم براي طلبكـار و قابـل اسـتفاده باشـد، يـا      

نباشد بايد قائل به تفكيك گرديد، در فرض اول متعهد بايد به خسـارت ناشـي از همـان    

فـرض دوم بايـد   و در ) به بعد قانون مدني 442موضع مواد (عيب يا نقص محكوم گردد 

سوء اجراي قرارداد نيز عهـد شـكني   . خسارت ناشي از عدم اجراي كامل تعهد را بپردازد

محسوب مي گردد، ليكن به اين نكته بايد توجه داشت كـه در دعـوي جبـران خسـارت     

طلبكار  نقش مدعي را بعهده داشته و بايد نقـص يـا عيـب موضـوع تعهـد را بـه اثبـات        

  . برساند

اگر در عقد بيع شـرطي ذكـر   «: م آمده است. ق 344  در مادة: راي قراردادتأخير در اج -4

بيع قطعي و ثمن حـال  . شده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد

محسوب است ، مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل و يا عرف و عادت تجارت در 

                                           
  .١٦١و  ١٦٠به همان، ص . ك. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر - ١
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اشد اگر چه در قرار داد بيع ذكر شـده  معاملات تجارتي، وجود شرطي يا موعدي معهود ب

  » .باشد

بنابراين در صورتيكه موعدي براي انجام تعهدات قراردادي پيش بيني شده باشد، متعهـد  

. بايد آن تعهدات را بيدرنگ انجام دهد و تأخير وي موجب مسئوليت قراردادي مي گردد

هد است بـه عبـارت   در حكم شرط فوري بودن انجام تع. پس عدم قيد موعد در قرار داد

ولي چنانچه . ديگر حال بودن طلب موافق با اصل و مؤجل بودن آن نيازمند به دليل است

طرفين در قرار داد ، موعدي را براي اجراي تعهـد در نظـر گرفتـه يـا موعـد از عـرف و       

متعهد بايد در آن مدت ، تعهـد  . عادت محل يا عرف و عادت  تجاري قابل استنباط بشد

حال در صورتيكه متعهد در اين فرض از اجراي قرار داد  در مهلت معينـه   1.درا انجام ده

يا مهلت عرفي و بنايي خودداري ورزد و  امكان اجبار وي به اجراي تعهد وجود نداشـته  

باشند، ما با خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد روبرو  هسـتيم كـه خسـارت مـذكور در     

شود اما در صورتيكه امكان اجبـار وي بـه    نميحقيقت بدل اصل تعهد بوده و با آن جمع 

اجراي اصل تعهد وجود داشته باشد، خسارتي كه از متخلف قابل مطالبه اسـت، ناشـي از   

تأخير در انجام تعهد بوده كه خسارت مذكور با مطالبه اجراي اصل تعهد نيز قابـل جمـع   

مطالبه كه طلبكار آنها اين حكم همچنين در تعهدات عندال) م. د. آ. ق 515ماده . (باشد مي

) م. ق 226موضـوع مـادة   (را مطالبه نموده باشد و متعهد از اجراي آن خودداري ورزيده 

با اين وصف بايد خاطر نشان ساخت كه فرض تأخير در اجـراي عقـد   . نيز جاري است 

                                           
  .١٦١همان، صفحه » .متعهد بايد مفاد عقد را بهنگام اجرا كند«: اند ن گفتهو همانطور كه دكتر كاتوزيا - ١



  ٣٤

يابد كـه موعـد اجـراي     در جائي تحقق مي 1.شود كه به آن عدم اجراي موقت نيز گفته مي

يده باشد پس چنانچه طلب، مؤجل بـوده و سررسـيد آن هنـوز نرسـيده باشـد،      تعهد رس

» وضع تـأخير «بنابراين . امكان مطالبه خسارت تأخير در انجام تعهد وجود نخواهد داشت

و در » 2.پـذيرد  با اجراي تعهد و اجـراء طلبكـار و نـاممكن شـدن اجـراي آن پايـان مـي       

هر دليلي غير ممكن گردد مسووليت متعهـد  صورتيكه اجراي عقد بين از تأخير مديون به 

  . باقي خواهد بود

فـرض اول در  : در فرض تأخير در انجام تعهد بايد دو حالت را از يكديگر متمايز ساخت

اي از اصـل تعهـدي    اين است كه موعد انجام تعدد چهرة فرعي داشته و مطلوب جداگانه

ي آن بـه نحـو تعـدد مطلـوب     ميباشد و به عبارت ديگر اجراي اصل  تعهد و موعد اجرا

همانند آنكه شخصي يك دستگاه پژو پارس از شـركت ايـران خـودرو خريـداري     . است

نموده كه در مهرماه آنرا تحويل بگيرد ليكن فروشنده آنرا در آخر سـال تحويـل خريـدار    

سازد  در اينجا گذشتن موعد، تأثيري در اجراي اصل تعهد نداشته و آنرا بيهوده نمي. بدهد

عبارت ديگر اصل تعهد پس از گذشتن موعد اجراي آن باز هم براي طلبكـار مفيـد    و به

خودداري از اجراي شرط موعد در حكم  عدم اجـراي بخشـي از عقـد اسـت و     «بوده و 

فرض دوم در حالتي است كه موعد اجراي تعهد بـه  » 3مسئوليت  متناسب به خود را دارد

و موعد آن به صـورت وحـدت مطلـوب    باشد و اجراي اصل تعهد  صورت قيد تعهد مي

                                           
  .همان، همان صفحه - ١
  .همان، همان صفحه - ٢
  .١٦٢همان، صفحه  - ٣



  ٣٥

بوده و يك مطلوب را تشكيل مي دهند كه در اين صورت، گذشتن موعـد هماننـد عـدم    

   1.باشد انجام تعهد مي

بنابراين در اينجا كـه اجـراي تعهـد پـس از     . زيرا كه پس از آن ، تعهد اجرا شدني نيست

ز عدم اجراي تعهد را گردد طلبكار حق مطالبه خسارت ناشي ا گذشت موعد آن بيهود مي

خواهد داشت مانند آنكه غذايي براي جشن عروسـي در روز معينـي سـفارش داده شـود     

براي تشخيص ماهيـت موعـد انجـام    . ولي رستوران آنرا پس از انجام مراسم ، تهيه نمايد

تعهد نيز بايد از قرائن و اوضاع و احوال موجود استفاده و طبيعت آنرا تشخيص داد و در 

چنين قرائني وجود نداشته باشد، با توجه به اصـل الـزام آور بـودن قراردادهـا       صورتيكه

اصل را بر اين دانست كه موعد، شرط فرعي بوده و با گذشتن آن اصل تعهـد بـاقي مـي    

  . ماند

رود و  آيا با گذشتن آن، تعهـد نيـز از بـين مـي    . حال در صورتيكه موعد، قيد تعهد، باشد

ديگري را به اجراي قـرار دارد نـدارد يـا اينكـه تعهـد بـاقي       هيچيك از طرفين حق الزام 

ماند و تنها طلبكار مي تواند آنرا فسخ نموده تا اينكه با گذشتن از قيد، اجـراي اصـلي    مي

  تعهد را بخواهد؟ 

پاسخي كه به اين پرسش داده شده است اينسـت كـه در اينجـا هـم احكـام شـرط قابـل        

باشد، با گذشتن مدت تعهـد   ود هر دو طرف مياجراست  پس در جائيكه قيد مدت به س

به خودي خود منحل مي گردد و هيچ يك حق الزام ديگري را به اجـراي تعهـد نـدارد و    

                                           
  .٢٣٨ص  ١، ج  ١٣٨٠انتشارات اسلاميه، : به سيد حسن، امامي، حقوق مدني، تهران. ك. ر - ١



  ٣٦

گردد ولي در صورتيكه قيد موعد به سود يكي از دو طـرف   خسارت عدم انجام تعهد مي

تـأخير را   تواند با گذشتن او قيد، اجراي اصل تعهد همـراه بـا خسـارت    عقد باشد، او مي

  1.بخواهد يا اينكه  عقد را فسخ و به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد اكتفا نمايد

: در اين گفتار مباحث را بدين گونه مطالعه خواهيم كـرد : تقصير قراردادي) گفتار دوم

ابتدا مفهـوم تقصـير را مـورد بررسـي قـرار داده و تعـاريف گونـاگون كـه از آن توسـط          

را بيان، سپس به بررسي لـزوم آن در نقـض قراردادهـا پرداختـه  و     حقوقدانان ارائه شده 

  . گوييم اقسام آنرا بيان كرده و نهايتاً چگونگي و راههاي اثبات آنرا مي

سهو، اشتباه، نقـيض صـواب،   «تقصير از نظر لغوي  :مفهوم و تعريف تقصير) مبحث اول

ي تقصـير را مقابـل عمـد    از نظـر اصـطلاحي ، برخ ـ  . دانسته شده است 2». . . گناه، جرم 

آن عبارتست از وصف عمل كه فاعل آن داراي قوه تميـز بـوده و   «قرارداده و معتقدند كه 

به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه با بي مبالاتي و عدم احتياط ، عملي كه مخـالف  

ر به عبارت ديگ 3». . . .يا قانون است مرتكب شده است) خطاي اخلاقي(موازين اخلاقي 

   4.خودداري از انجام فعلي با وجود توانايي انجام آن، تقصير دانسته شده است

قـانون   952و  951م، تقصير بر مبناي تعدي و تفريط دانسته شده و مواد . ق 953 در مادة

  مذكور تعدي را تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق 

                                           
  .حسنعلي، دروديان، پيشين) ك. ر(مطالعه پيشتر  ، و براي١٦٣ناصر، كاتوزيان ، پيشين، ص  - ١
  .١٤٣و  ٦٢٣، صص  ١٥علي اكبر، دهخدا، پيشي، ج  - ٢
  .٢٦٣محمد جعفر، جعفري لنگرودي، پيشي، ص  - ٣
  ١٧٤همان، ص  - ٤
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  ب قرار دارد يا متعارف براي حفظ مال غيرديگري و تفريط را ترك عملي كه به موج

احتيـاطي ،   ا نيز تقصـير اعـم از بـي   . م. ق 336لازم است ، تعريف نموده و در تبصرة م  

  1.مبالاتي ، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي داشته شده است بي

ز تقصير به معناي وسيع در امور حقوقي و جزايي ، مفهوم مشتركي داشته عبارت اسـت ا 

كند، اين رفتار به صور و اشكال مختلفي ديـده   رفتار خلاف اخلاقي كه قانون آنرا منع مي

آيد و يا رد قلمـرو خـارج از    مي شود، بدين معني كه يا به شكل تخلف از قرار داد درمي

  . كند قرار داد به صورت عمل بدون مجوز قانوني جلوه مي

تقصـير  «ز تقصـير اسـت كـه بـه آن     آنچه كه در اينجا مد نظر ماست يـك نـوع خاصـي ا   

   2.مفهوم آن دو نظر گوناگون ارائه شده است  دربارة: مي گويند» قراردادي

تقصـير  « اگر اين تعريف برگزيـده شـود كـه    : عدم اجراي قرارداد خود تقصير است -1«

كنـد   ، طبيعي است كه تفاوت نمي» تخلف از اجراي تعهد است كه شخصي بر عهده دارد

پس، بايا گفت آنكه از اجـراي عهـد خـود    . قض شده قرار داد باشد يا قانون منبع تعهد ن

هايي  وجود دارد كه  ولي، بر مبناي تعريف هاي ديگر نيز، نشانه. گريزد خطا كار است مي

  :شمارد و براي ايجاد مسووليت كافي مي داند قانونگذار نقض عهد را تقصير مي

تقصير، به معناي مرسوم خود رده نشـده  «مي از در قواعد مربوط به مسووليت قراردادي نا

است؛ و صرف نقض تعهد را موجب مسووليت مديون داشـته اسـت، لـذا مـديون بـراي      

                                           
و نيز ر ك به علي اكبر ، دهخدا ، پيش صص  ٤٤٥و  ٤٤٤، ١١٦به همان صص . ك. براي ديدن معاني اين اصطلاحات ر - ١

  .  ١٦١و  ٢١٢، ١٠٥٩
  . ١٧٦تا   ١٧٤دكتر ناصر، كاتوزيان، پيشين، ص  - ٢
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اينكه ثابت كند كه مسوول نيست صرف اثبات بي تقصيري كافي نيست بلكه بايـد ثابـت   

اسـت  شـده  ) وفاي بـه عهـد  (كند كه حادثه خارجي و احتراز ناپذير مانع از اجراي عهد  

  ) م. ق 229و  227مواد (

تقصير متعهـد كـه بايـد از طـرف مـدعي      (بايد توجه داشت كه اثبات بي تقصيري متعهد 

خـارجي بـا همـديگر    ) نيـروي (و اثبـات تـأثير قـوة    ) تقصير يعني زبان ديده اثبات شود

ترين تفاوت اين دو اينست كه اثبات تقصـير بـه عهـده زيـان ديـده       متفاوت هستند ساده

ي وجود مانع خارجي و ناممكن شدن اجراي قـرار داد را هميشـه مـديون بايـد     است، ول

  . ماند ثابت كند، وگرنه از مسووليت مصون نمي

بر مبناي ايـن نظـر، تقصـير قـراردادي نيـز      : عدم اجراي قرارداد اماره بر تقصير است -2«

در ايـن   .در مسووليت قهري ندارد» تقصير«كاري قابل سرزنش است و مفهومي ممتاز از 

فرض نيز كاهلي و غفلت و كوتاهي تقصير است  نه انجام ندادن تعهـد زيـرا، اگـر عـدم     

اجراي قرارداد خود تقصير به شمار آيد، بايد اثبات وجود قوة قاهره نيز نتوانـد مـديون را   

  . از مسووليت رها سازد

كه با كار  دهد كه عدم اجراي تعهد در صورتي تقصير است تحليل اينگونه موارد نشان مي

به بيان ديگر ، عدم اجراي ناشي از تقصـير مسـووليت بـه بـار     . قابل سرزنش همراه باشد

آورد و همين كه ثابت مي شود كوتاهي يا عمدي در كار نبـوده اسـت مـديون نيـز از      مي

خواهد  در اين زمينه، يقين برسـد و بـر مبنـاي      منتها، چون قانونگذار مي. ضمان مي رهد

كافي نيست كه ثابت شود : را معاف نكند، از او كار دشوارتري انتظار دارداحتمال مديون 



  ٣٩

از متعهد خطايي سر نزده است، بايد احراز شود كه دليل عدم اجراي عقد حادثه خـارجي  

  1».گردد است كه به او مربوط نمي

چـه، مـاده مبتنـي بـر درجـه      «به نظر مي رسد كه نظر نخست با قوانين سازگارتر باشـد،  

اسـتنباط  » تقصـير مـديون  «ل است و از انجام نشدن تعهد هيچ احتمالي بـر وجـود   احتما

تواند همان انـدازه مربـوط بـه تقصـير      مي) تلف مورد وديعه(انجام شدن تعهد . شود نمي

تواند اماره بر تقصير  مديون باشد كه به حادثه خارجي و عدم اجراي آن ، پس چگونه مي

   2باشد؟ 

  : اقسام آن لزوم تقصير و) مبحث دوم

با توجه به تعاريف به عمل آمده از ايـن اصـطلاح، سـئوالي كـه در      :لزوم تقصير) بند اول

گردد اين است كه آيا مفهوم تقصير در مسووليت قراردادي، با مفهوم ايـن   اينجا مطرح مي

اصطلاح در مسئوليت قهري يكسان است يا اينكه اين لغت در قلمرو مسووليت قراردادي 

اي است؟ به عبارت ديگر آيا همان رفتاري كـه باعـث احـراز     و مفهوم جداگانه دارد معنا

گردد، در قراردادها نيز تقصير است؟ و سوال ديگـر اينكـه    تقصير در مسووليت قهري مي

در پاسـخ   . آيا كافي است كه در قرار دادها نيز مديون همانند انسان متعارف رفتـار نمايـد  

  دو نظام مسووليت يكسان بايد گفت كه مفهوم خطا در هر 

                                           
  .همان صفحه. همان  - ١
ضمان قهري مسووليت قرار «به ناصر، كاتوزيان، حقوق مدني، . ك. همان ، همان صفحه، براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر - ٢

عبدالمجيد، قائم مقامي، پيشين  -٣٩٠ص . سن، امامي پيشينو سيد ح ٥٦به بعد حسنعلي، دروديان، پيشين، ص  ١٨٦ص » داد

  .٢٠٢و  ١٥٩صص 
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و در قلمرو قراردادها نيز مديون بايد هماننـد شـخص متعـارف و معقـول رفتـار      . اينست

اي كه در اينجـا توجـه بـدان ضـروري      اما نكته. نمايد تا مسئوليتي براي وي ايجاد نگردد

در عهد شكني، شرط ضروري بـراي  ) اعم از عمد و غيرعمد(است، اين است كه تقصير 

  ). م. ق 631و  614و  278مواد . (باشد سووليت قراردادي مي ايجاد م

توان گفت كه اجراي قرارداد و وفـاي بـه عهـد، يكـي از الزامـات قـراردادي        بنابراين  مي

گردد بدين جهت از ديرباز گفته شده كه عهد شـكني خطاسـت و    متعاقدين محسوب مي

ين كـه تخلـف از مفـاد قـرارداد     بنابراين هم ـ. اخلاق و عرف ، بدقولي را ناپسند مي داند

نيـز تـأثيري   ) به نتيجه و به وسيله(احراز گردد تقصير نيز تحقق مييابد و تفاوت تعهدات 

منتها اين تقصـير چهـرة خاصـي داشـته و بواسـطه ارتبـاط       . در اين حكم نخواهد داشت

 و 278مـواد  ( 1.گـردد  خلاصـه مـي  «» عهد شكني«، در )قرار داد(نزديك آن با مبناي خود 

  ) م. ق 631و  614

كه جهـت آشـنايي بـا آنهـا      2بنديهاي به عمل آمده از تقصير تقسيم: اقسام تقصير) بند دوم

بنـديها   فايده نخواهد بود بدين جهت به شرح و بررسي اين دسته توضيح آنها در اينجا بي

پردازيم، ليكن توجه به اين نكته ضروري اسـت كـه تقصـير بـه  هـر قسـم و درجـه،         مي

  . گردد مان و مسووليت ميموجب ض

                                           
  . ١٨٦و  ١٨٥ناصر كاتوزيان، پيشين، صص  - ١
  .به بعد ١٢١ك به حسنعلي دروديان، پيش ، صص .براي ديدن اين تقسيم ر - ٢



  ٤١

گاه عمدي و ) اراده مقصر(تقصير از نظر عنصر رواني آن : تقصير عمدي و غيرعمدي -1

  . به قصد اضرار است و گاه غيرعمدي

در تقصير عمدي ، مسوول فعل زيانبار، هم قصد انجام فعل زيانبـار و هـم قصـد نتيجـه     

بدون اينكـه بـه نتـايج نـامطلوب     را دارد ولي گاه ممكن است كه وي ) اضرار به ديگري(

ارتكاب تقصـير عمـدي از   . عمل خويش بينديشيد، عمداً مبادرت به انجام آن عمل نمايد

  . ناحيه محجورين امكانپذير نيست

اما در تقصير غيرعمدي، فاعل فعل زيانبار، قصد ايجاد ضـرر بـراي ديگـري را نداشـته و     

  . احتياطي وي رخ داده است ضرر در نتيجه بي

م تحت عنان تعدي . ق 935تقصير از نظر مثبت و منفي بودن فعل زيانبار كه در ماده  -2

   1.و تفريط از آن سخن گفته شده است

به موجب ايـن تقسـيم ، تقصـير    : درجه بندي تقصير به سنگين ، سبك و بسيار سبك -3

سنگين تقصير كسي است كه كمترين احتياطي را براي جلـوگيري از اضـرار بـه غيـر بـه      

تـرين افـراد نيـز     مهارت  عمل نياورده است و به عبارت ديگر تقصير فاحشي است كه بي

كـه  (گردند اما معيار تقصير سبك، شخصي متعارف و معقول عادي است  مرتكب آن نمي

تقصيري است كـه  . بنابراين تقصير سبك) به رفتار پدر خوب خانواده توصيف شده است

تـرين افـراد جامعـه     تقصير بسيار سـبك ، محتـاط  ولي در . گردد چنين فردي مرتكب نمي

                                           
  .١٦٣و عبدالمجيد، قائم مقامي، پيشين، ص  ١٢٥همان، ص  ١



  ٤٢

بر اين مبنا تقصير بسيار سبك تقصيري است كـه اشـخاص   . گيرند معيار سنجش قرار مي

  1.گردند محتاط و دقيق مرتكب آن نمي

مفهوم تقصير گفته شد، اين نتيجه بدست مـي    از آنچه دربارة: اثبات تقصير) مبحث سوم

بنابراين، آنچه دربارة . در واقع اثبات تقصير متعهد است » عدم انجام تعهد«آيد كه، اثبات 

تقصير نيز تكرار شود،   تواند دربارة چگونگي  احراز اجراي قرارداد و عهد شكني آمده مي

تميز مفاد تعهد، از اين حيث كه ناظر به حصول نتيجه معين است يا كوشـش و مواظبـت   

مـا را در  . به احـراز وقـايع خـارجي    در راه وصول به آن، و همچنين اصول عملي مربوط

  .كند تميز مدعي و منكر و راه اثبات تقصير ياري مي

منتها، بايد افزود كه قواعد مربوط به اثبات تقصير، دادرسي را از رجوع به قوانين و عرف 

شـود و   انحرافهاي قانوني بيشتر در تعهد بـه نتيجـه ديـده مـي    . كند نياز نمي هر موضع بي

آورد يـا زيـان ديـده را از اثبـات      كند بوجود مـي  ز آنچه قواعد ايجاب ميمسئوليتي بيش ا

   2».سازد تقصير معاف مي

بنابراين، اثبات تقصير در هر مورد با توجه به قواعد و عرف حاكم بر آن مورد قابل اثبات 

است، مثلاً قواعد  مربوط به اثبات تقصير پزشك با قواعد مربوط به اثبات تقصير متصدي 

  . باشد نقل ، متفاوت مي حمل و

                                           
  .١٦٣، قائم مقامي، پيشين، ص و عبدالمجيد ١٢٥همان، ص  - ١
  .١٨٧و   ١٨٦ناصر، كاتوزيان، پيشين، صص  - ٢



  ٤٣

نهايتاً به عنوان يك قاعده كلي مي توان گفت ، در هر جا كه لازم باشـد تقصـيري اثبـات    

باشـد، و   شود، اثبات آن بر عهدة مدعي تقصير كه هميشه و معمولا زيان ديده اسـت، مـي  

  . اي كه صلاح بداند تقصير متعهد را اثبات كند تواند به هر وسيله مدعي مي

جبـران خسـارت در    1.انـد  همانطور كه بعضـي از حقوقـدانان گفتـه    :ضرر) سومگفتار 

تـوان   كند كه خسارتي به زيان ديده وارد شده باشد، بدين جهت مي صورتي مورد پيدا مي

گفت كه ورد ضرر يكي از اركان مسووليت قراردادي است كه بدون آن، مسووليت، مورد 

  . پردازيم لزوم، مفهوم، و اقسام آن مي كند، لذا ما در اينجا به بررسي پيدا نمي

معناي لغوي ضـرر همـان زيـان و خسـارت      :لزوم ورود ضرر و مفهوم آن) مبحث اول

در قوانين ايران تعريفي از ضرر به عمل نيامده ولـي بـا جسـتجو در ايـن قـوانين،       2است

بـدين جهـت از نظـر اصـطلاحي، حقوقـدانان در مقـام       . شود مصاديقي از ضرر يافت مي

عريف ضرر برآمده و برخي ضرر را به تفاوت بين دارايي كنوني زيان ديده و دارايي وي ت

در فرض عدم وقوع فعل زيانبار يا كاهش ارزش يا تلف حقوق و توانائيهـاي شـخص از   

هر قبلي مانند حق مالكيت و ساير حقوق عيني و مطالبات و حق التأليف و حـق اختـراع   

  3.اند تعريف كرده

                                           
  .٢٢٧همان ، ص  - ١
گاه به معني زيان و گاه به معني آنچه كه براي جبران  علي اكبر، دهخدا، پيشين، واژة ضرر، و نيز، در قانون مدني نيز اين واژه - ٢

  ..٨٩ي ، دروديان، پيشين ص حسنعل. رود گردد بكار مي و ترميم زيان پرداخت مي
  . ١٣٨عبدالمجيد ، اميري قائم مقامي ، پيشين، ص - ٣



  ٤٤

به عمل آمده همان تعريفي است كـه  » ضرر«رسد كه تعريف جامعي كه از  يولي به نظر م

هر  جا كه نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست بـرود  «در آن آمده است

اي وارد آيد مي گويند ضرري ببـار آمـده    يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه

لطمـه بـه حقـوق قـانوني شـخص باشـد       و به عبارت ديگر ضرر بايد  ناشي از » 1. است

  ) م. م. ق 1 مادة(گردد  هاي غيرقانوني، ضرر محسوب نمي بنابراين از دست دادن موقعيت

همانطور كه گفته شده، يكي از اركان و شرايط تحقق مسووليت قراردادي ، وجـود ضـرر   

ونـه  چه، هدف مسـووليت قـراردادي جبـران اينگ   )  م. د. آ. ق 520و  515مواد (باشد  مي

خسـارتي  . پس در صورتيكه ضرر به وجود نيامده باشـد . خسارت وارده به طلبكار است

زيرا مسووليت براي كسب نفع و سـودجوئي نيسـت بلكـه بـراي     . توان خواست  نيز نمي

بنابراين بايد گفت كه شخص فقط در صورت ورد . جبران ضرر وارده بر زبان ديده است

هر چند كه در قانون مدني ما  2.وست، مسووليت داردضرر به ديگران كه ناشي از تقصير ا

به عنوان يكي از اركـان مسـووليت، سـخني    » ضرر«، بدليل روشن بودن موضع، از وجود 

م و . د. آ. ق 520و  515ولي با اين حال اين ركن را مي تـوان از مـواد   . گفته نشده است

پـس تحمـل خسـارت    . ت م، وجود نفـع در دعواس ـ . د. آ. ق 84م  10و بند  2نيز مادة  

بدين ترتيـب بايـد    3. توسط متضرر، براي ذينفع بودن وي در طرح دعوي ضروري است

                                           
  .١٤٢ناصر، كاتوزيان، پيشين، ص  - ١
  .حسنعلي، دروديان، پيشين، همان صفحه - ٢
  .به بعد ٢٢٧ناصر، كاتوزيان، پيشين، صص  ٣



  ٤٥

در صورتي موجب مسووليت قرار دادي عهـد  . بر آن بود كه، عهد شكني و نقض قرارداد

  . گردد كه موجب ورود ضرر به طرف ديگر قرار داده شده باشد شكني مي

م وجه التزامي براي عهـد شـكني در قـرار    . ق 230اده با وجود اين در صورتي كه طبق م

دارد تعيين شده باشد، خواهان براي مطالبه آن نيازي به اثبات خسـارت نداشـته و همـين    

  . كه عهد شكني تحقق يابد، وي حق مطالبه مبلغ وجه التزام را دارد

ز ضرر به اقسامي تقسـيم شـده و حتـي در رابطـه بـا برخـي ا       :اقسام ضرر) مبحث دوم

بـدين  . توان آنها را ضرر  دانست يـا خيـر   مصاديق آن، اختلاف نظر وجود دارد كه آيا مي

جهت ما جداگانه به بررسي هر يك از اقسام ضرر پرداخته و هر يك از آنهـا را جداگانـه   

  . مورد مطالعه قرار مي دهيم

كاسـتن از دارايـي شـخص و    «ضرر مـادي در يـك تعريـف بـه     ): مالي(ضرر مادي   -1

بنابراين چنانچه اموال شخص از بين رفته . تعريف شده است 1ري از فزوني آنپيشگي

) مانند شهرت و نام تجـاري و علامـت صـنعتي   (يا ارزش اموال يا مالكيت معنوي آن 

دچار كاهش ارزش گردد يا منفعت يا حقوق مشروع اشخاص  دچار صـدمه گرديـده   

همچنـين در  » 2.رد شـده اسـت  و از بين برود، گفته مي شود كه به وي  ضرر مـالي وا 

صورتيكه سلامتي و حيات شخص در معـرض آسـيبي واقـع گـردد، صـرف نظـر از       

باشد، و در  خسارت معنوي حاصله كه ناشي از احساس درد و تألم خاطر شخص مي

                                           
  .١٤٣ناصر، كاتوزيان، پيشين، ص  - ١
  .همان ، همان صفحه - ٢



  ٤٦

خساراتي مانند از كار افتـادگي و  . مبحث مربوط به خسارات معنوي بررسي مي گردد

  . گردند ي محسوب ميكفن و دفن در زمره خسارات مال

از « . از بين رفتن مال شخص ميباشـد . يكي از مصاديق ضرر مالي: از بين رفتن مال) يك

بين رفتن مال ممكن است به صورت از بين رفتن عين يا منفعت يا حق به منصـه ظهـور   

ترديـدي در  . كه با توجه به قواعد مسلم فقهـي ماننـد لاضـرر، اتـلاف و تسـبيب      1.برسد

رسد با توجه به اينكه خسارات جسماني  به نظر مي. ونه خسارات وجود نداردجبران اينگ

گردند از اين جهت بايـد اينگونـه خسـارات را هـم      نيز موجب كاهش دارايي شخص مي

  . جزء اين گروه محسوب كرد

اينگونه ضررها را پيش بيني نمـوده و فـوت    1339م مصوب . م. ق 5 مادة: عدم النفع) دو

گرديده و هم اكنون بر اثر عهد شـكني، طلبكـار    از انجام تعهد حاصل ميشدن منافعي كه 

منـافعي  «. اينگونـه منـافع  . در زمره خسارات قابل مطالبه مي دانـد . از آن محروم گرديده 

هستند كه طرف قرارداد انتظار بدست آوردن آن را بر مبناي سير متعارف و طبيعـي امـور   

  »2.داشته و اكنون از دست داده است

ا توجه به اين تعريف عدم النفع ضرر است، و ممكن است در نتيجه عدم افزايش دارايي ب

در اينجا نيز دارايـي مثبـت زيـان ديـده     . مثبت يا عدم كاهش دارايي منفي نيز، تحقق يابد

لـيكن  . يابد و درايي منفي او نيز كاهش نداشته و بدينگونه ضرر تحقق مييابد افزايش نمي

                                           
  .٨١ص ) ) ٤(جزوة حقوق مدني (دروديان، پيشين حسنعلي،  - ١
  .٢٣٣ص ) قواعد عمومي قراردادها(ناصر، كاتوزيان، پيشين  - ٢



  ٤٧

شـرطي  ) دانـد  و عرف مسلم آنرا ضـرر مـي    كه بناي عقلاء(م النفع براي ضرر دانستن عد

به عبارت ديگر بايد . وجود دارد و آن اين است كه مقتضي كامل انتفاع وجود داشته باشد

از دسـت دادن  . بين عدم النفع محقق و مسلم و عدم النفع  محتمل تفـاوت قائـل گرديـد   

قـوي محقـق الحصـول بـوده و اگـر      منفعتي كه شرايط حصول آن محقق گرديده و باطن 

موجب ضـمان  ) عدم النفع محقق. ( گردد مانعي بوجود نيايد آن منفعت حتماً تحصيل مي

مانند اينكه شخصي وسايل كار ديگري را كه در حين كار با آنهاست تلـف كنـد و   . است

ر كار كند؛ ولي از دست دادن منافعي كه احتمال تحصـيل آن در  باعث شود او نتواند ديگ

پيوست وجود داشـته در عـين حـال كـه احتمـال عـدم        صورتيكه فعل زيانبار بوقوع نمي

  . منافع محتمل ، ضماني نخواهد داشت(تحصيل آن هم وجود داشته است 

مـالي  اند كـه بـه يـك حـق غير     اي دانسته ضرر معنوي را لطمه«برخي :  ضرر معنوي  -2

آيد، به ديگر سخن زياني است كه بـه صـورت از دسـت دادن پـول      شخصي وارد مي

برخي ديگر نيز خسارت معنوي را صدمه به منـافع  » 1.گردد توسط متضرر متجلي نمي

هاي روحي و از بـين   همانند احساس درد جسمي و رنج 2اند عاطفي و غير مالي داشته

  . رفتن حيثيت و آبرو و آزادي انسان

راين با توجه به مجموع تعاريف به عمل آمده بطور خلاصه مي توان گفت، منظـور از  بناب

خساراتي است كه بـر متعلقـات غيرمـالي انسـان نظيـر      ) ضرر معنوي. (اينگونه خسارات

                                           
  .٨٣حسنعلي، دروديان، پيشين، ص  - ١
  .١٤٤كاتوزيان، پيشين، ص . ناصر  - ٢



  ٤٨

. شـود  اعتبار، شخصيت و عواطف و احساسات و آزادي او وارد مـي . حيثيت . روان، آبرو

و حتي لطمه به احساسات دوستي، خـانوادگي و   1همچنين تجاوز به ساير حقوق معنوي 

براي انسـان حاصـل   . اي دل خراش مذهبي شخص و نيز در دو رنجي كه در نتيجه حادثه

  . شود ، مي تواند مجوز مطالبه خسارت معنوي قرار  گيرد مي 

زيانهاي وارده بر حيثيـت  و شـهرت و    -1: زيانهاي معنوي به دو گروه تقسيم شده است

لطمـه و   -2. باشـد  آنچه كـه عرفـاً دارايـي و سـرمايه معنـوي شـخص مـي        به طور كلي

خسارتهاي وارد به عواطف و ايجاد تألم و تأثير روحي كه شـخص ، بـاز از دسـت دادن    

   2.بيند عزيزان خويش، يا ملاحظه در دو رنج آنان مي

بـر   ايـن مـاده نـاظر   . م نيز جبران اينگونه ضرر پيش بينـي شـده اسـت   . م . ق  1در ماده 

بيشتر ترديدها در رابطه  3به نظر برخي . است) دارايي معنوي(ضررهاي معنوي دسته اول 

  باشد يا نه؟   با ضررهاي معنوي گروه دم است كه آيا قابل ارزيابي مي

زيرا مقداري پـول  . رسد كه نبايد اينگونه ضررها را غيرقابل جبران دانست ولي به نظر مي

وي را جبران نمـوده و بدينوسـيله آثـار خسـارات وارده را     گاه تمام يا بخشي از ضرر معن

آثـار    وانگهـي منظـور از جبـران خسـارت، رفـع همـة      . كاهش داده يا كلاً از بين مي برد

خسارت نيست، همانگونـه كـه در خسـارت مـادي نيـز، گـاه خسـارت كـاملاً برطـرف          

                                           
انتشارات دانشكده علـوم قضـايي،   : تهران. مالكيت معنوي  حقوق معنوي ر ك به دكتر نظافتي، جزوة براي مطالعه بيشتر دربارة - ١

  به بعد ٢٤، صص  ١٣٨٤
  .١٤٤ناصر، كاتوزيان، پيش ، ص  - ٢
  .١٤٤ناصر، كاتوزيان، پيش ، ص   - ٣



  ٤٩

ي را كـاملاً زائـل   تواند تـأثرات روحـي و عـاطف    هر چند كه پول نمي«بنابراين . دد گر نمي

بدين جهـت هـدف از دادن خسـارت    » 1.نمايد ولي لااقل مسكني براي آلام روحي است

اين است كه وسيله معادلي را اختيـار زيـان ديـده قـرار گرفتـه و او را خشـنود سـازد و        

در اين فرض نيز تأمين خرسـندي و رضـايت معنـوي    . جايگزين مال از دست رفته شود

  . باشد پذير مي كانزيان ديده بوده پول ام

بـدين  . امكان بروز خسارت معنوي در ارتباط با مسووليتهايي قراردادي نيـز وجـود دارد  «

جهت گفته شده كه هر گاه در تأخير قطار مسافربري، مسـافري نتوانـد در تشـييع جنـازة     

فردي كه خيلي به او علاقه مند بوده، شركت نمايند، حق مطالبه خسارت معنوي از مقصر 

همچنين مديوني كه با انگيزه اذيت يا آزار يا سود جويي ، به هنگام از وفاي بـه   2.ردرا دا

عهد خودداري مي نمايد و در نتيجه تأخير او در پرداخت بدهي ، طلبكار نيز از پرداخـت  

ديون خويش ناتوان گردد و اين امر موجب ورشكستگي و از بين رفـتن اعتبـار او گـردد    

ه ناشي از عهد شكني مديون بوده و نيز ضررهاي مالي ناشي اين گونه ضررهاي معنوي ك

  . باشد از آن قابل مطالبه مي

نهايتاً اينكه، مطالبه توأم خسارات مادي و معنوي امكانپذير مي باشـد، مـثلاً زنـي بـر اثـر      

 -كه براي جراحي زيبائي پـيش او رفتـه   –كوتاهي پزشكي دز انجام وظيفه پزشكي خود 

                                           
  .١٤٩همان، ص  - ١
  .به بعد  ٨٥حسنعلي، دروديان، پيشين، صص  - ٢



  ٥٠

تواند هم خسـارت معنـوي از دسـت دادن زيبـايي را      دهد، مي ست ميزيبائي خود را از د

  . ايي كه در اين راه متحمل شده است مطالبه كند و هم خسارات مادي

حال كه مشخص گرديـد، ضـرر يكـي از اركـان      :شرايط ضرر قابل مطالبه) مبحث سوم

ت و مسووليت قرار دادي بوده و وجود آن براي مطالعه خسارت ضـروري و الزامـي اس ـ  

اقسام آن نيز بررسي گرديد، در اينجا به بررسي و مطالعه شرايط ضرري، كه قانونـاً قابـل   

  : پردازيم مطالبه شناخته شده مي

يكي از شرايط اساسي ضرر قابل مطالبه در مسـووليت  : مسلم و قطعي بودن ضرر) بند اول

بـدين  . باشد مدني و خصوصاً مسووليت قراردادي، اين است كه ضرر بايد مسلم و قطعي

چه فلسـفه وجـودي مسـووليت    «. جهت ضرري كه محتمل باشد، قابل مطالبه نخواهدبود

  »1.سازد مدني كه عبارت است از جبران خسارت، آنرا توجيه مي كند و مدلل مي

به عبارت ديگر بايد ضرري در ميان باشد تا بتوان دعوي جبران خسارت اقامـه نمـوده و   

  ) م. د. آ. ق 520و  515 مواد(اين يك امر منطقي است 

ايـن بحـث   . بنابراين به صرف احتمال ورود خسارت ، مطالبه آن امكان نخواهـد داشـت  

بيشتر در رابطه با عدم النفع مطرح شده است كه برخي آنرا احتمالي دانسته و بدين جهت 

كه دانستند ولي در بحث مربوط به آن، اين نتيجه حاصل گرديد  مطالبه آنرا امكانپذير نمي

  . تفويت منافعي كه با ظن قوي محقق الحصول باشد، موجب مسووليت مي گردد

                                           
  .٦٥همان، ص  - ١



  ٥١

گردد كه تقصير يا عهد شكني واقع شده ولي وجـود   خسارت احتمالي هنگامي مطرح مي

خسارت در حال يا آينده محقق نميباشد زيرا وجود آن وابسته به عوامل ديگري است كه 

پس زياني كه صرفاً جنبه احتمـالي دارد  . اشدتحقق آن عوامل نيز معلوم و مشخص نمي ب

قابل جبران نبوده و براي اقامه دعوي مطالبه اينگونه خسارات، بايد در انتظار تحقق يافتن 

با وجود اين از دست دادن فرصت و بخت بدست آوردن يك امتيـاز و نفـع    1.آن نشست

يـك ضـرر صـرفاً     را نبايد ضرري احتمالي پنداشت چه، اينگونه ضررها، چيزي بـيش از 

شود و به عبارت ديگر اينگونه بخت و فرصـت داراي ارزش بـوده و    احتمالي انگاشته مي

بايد توجه داشت كه با توجـه   2.بر طبق محاسبه احتمالات قابل ارزيابي دانسته شده است

به اينكه موفقيت آميز بودن استفاده از اينگونه فرصتها حتمـي و قطعـي نيسـت، بنـابراين     

گردد كمتر از خسارتي است كـه بـراي تضـييع     ه در اينگونه موارد پرداخت ميخسارتي ك

بنابراين مميزان خسارت قابل مطالبه با توجـه بـه شـدت و    . يك حق مكتسب اعطا گردد

   3. گردد ضعف درجه احتمال ثمربخش بودن و موقعيت آميز بودن آن فرصت ، تعيين مي

نكـه احتـراز ناپـذير بـوده و تحقـق آن در      همچنين ضرر مربوط به آينده نيز مشروط بر آ

آينده، حتمي  و يا لااقل به قدر كفايت از لحاظ حقوق، مسلم بوده و به عبارت ديگـر بـر   

چنانكـه  . باشـد  طبق روند عادي امور و با ظن قوي ، امكان ورود آن برود، قابل جبران مي

است كه چنانچـه قـوة كـار    مقرر شده . بيني گرديده  م اينگونه زيانها پيش. م. ق 5 در مادة

                                           
  .٦٦همان، صفحه  - ١
  .٦٧همان ، ص  - ٢
  . ٦٨همان ، صفحه  - ٣



  ٥٢

زيان ديده در اثر صدمات جسمي وارده به وي كاهش يافته يا از كار افتاده گرديـده و يـا   

تواند بـا توجـه بـه اوضـاع و      اين امر موجب افزايش هزينه زندگي وي گرديده دادگاه مي

احوال قضيه، جبران زيان را به طريق مستمري يا پرداخـت مبلغـي دفعتـاً واحـده تعيـين      

موده و حتي در صورتيكه در هنگام صدور حكم، تعيين عواقـب صـدمات بـدني بطـور     ن

تحقيق ممكن نباشد، به دادگاه تا دو سال از تاريخ صدور حكم حق تجديد نظر در حكـم  

تـوان قابـل جبـران بـودن      م نيـز مـي  . د. آ. ق 515همچنين از حكم ماده . داده شده است

جبـران  . . . خواهان حـق دارد  «: ده مذكور مي گويدما. اينگونه خسارات را استنباط نموده

  خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه 

  » .را از خوانده مطالبه نمايد. . . به وي وارد شده يا خواهد شد. . . 

  دارد كه  م در اين خصوص اشعار مي. د. آ. ق 520 مادة: مستقيم بودن ضرر) بند دوم

خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجـام  . .   .«

بـه عبـارت ديگـر طلبكـار در     . تعهد و خسارات وارده رابطه سببيت وجود داشـته باشـد  

تواند مطالبه خسارت نمايد كه خسارت مورد مطالبـه ناشـي از عـدم اجـراي      صورتي مي

بدين جهت خسـارت  . واسطه باشد خسارت مستقيم و بيتعهد بوده و به تعبير روشن تر 

غير مستقيم كه بين آنها و عهد شكني، رابطه سببيت مستقيم وجود نداشته و ممكن اسـت  

به عبارت ديگـر از آنجـا كـه    . ند قابل مطالعه شناخته نشده. ناشي از عوامل ديگري باشند

واسـته اسـت حكـم بـه     ممكن است ورود ضرر، ناشي از اسباب گوناگوني باشد، مقنن خ

جبران خسارت را مخصوص موردي كند كه تقصير متعهد و عهد شكني او علت اساسـي  



  ٥٣

بنابراين شخص نبايـد مسـوول جبـران خسـاراتي قـرار گيـرد كـه نتيجـه         . باشد ضرر مي

  .ضروري اعمال وي نبوده و مي توانند  علل ديگري داشته باشند

م چنين مقرر گرديـده  .م. ق 6گرديده و در ماده با اين وجود بر اين قاعده استثنائاتي وارد 

در صورتي كه در زمان وقوع آسيب، زيان ديده قانوناً مكلف بوده، و يا ممكـن  . . .  «: كه

است بعد، مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او، شـخص ثالـث   

مستمري متناسب تا مدتي از آن حق محروم گردد، واردكنندة زيان بايد مبلغي را به عنوان 

كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگهداري شخص ثالث بـوده، بـه آن   

در صورتي كه در زمان وقوع آسيب ، نطفه شخص ثالث بسته . . .  شخص پرداخت كنند

شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشـد شـخص مزبـور اسـتحقاق مسـتمري را خواهـد        

برخي از اساتيد معتقدند كه در برخي از مـوارد كـه در پيـدايش تعهـد،      همچنين » داشت

وقوع عقد بوده، بطوريكه شخص متعهد، غيرقابل   شخصيت متعهد، ملحوظ و علت عمدة

گردد و به طلبكـاري كـه از حادثـه پـيش آمـده بـراي متعهـد متضـرر          جايگزين تلقي مي

اده شده، اينگونه خسـارات مـورد    گرديده، اجازه مطالبه خسارت از مسوول بروز حادثه د

اي، يـك   گردد همانند آنكه بر اثر سانحه مطالبه نيز در زمرة خسارات غير مستقيم تلقي مي

اپرا حضور يابد و در آخرين لحظه، نقش او بـه ديگـري     خوانده مشهور نتواند  در صحنه

وارد محول گردد و بدين جهت خساراتي در اثر كاهشي فروش بلـيط بـه صـاحبت اپـرا     



  ٥٤

به نظر مي رسد كه اينگونه خسارات را بايد به عنـوان عـدم النفـع و يـا بخـت از       1.گردد

  .دست رفته دانست و از اين بابت به زيان ديده حق مطالبه خسارت داد

احراز «اي كه در اينجا توجه بدان ضروري به نظر مي رسد، اين است كه  در هر حال نكته

كه دادگاه بايد حد معقـولي  » 2.ير مستقيم با دادگاه استاين امر كه ضرر مستقيم بوده يا غ

را براي آثار مسئوليت مدني در نظر گرفته و وارد كننـده زيـان را تنهـا بـه جبـران نتـايج       

  . ضروري عمل خويش ملزم نمايد

يكي ديگر از شرايطي كه براي خسـارات قابـل     :خسارت قبلاً جبران نشده باشد) بند سوم

هدف مسـتوليت مـدني   «چه، . ن است كه ضرر قبلاً جبران نشده باشدمطالبه گفته شده اي

جبران خسارت است نه سودجوي، پس هر گاه ضرري قـبلاً جبـران شـده باشـد، ديگـر      

  » 3.ماند كه در صدد جبران آن برآئيم خسارتي باقي نمي

بنابراين چنانچه چند نفر براي خسارتي مسئوليت تضامني داشته باشند، جبـران خسـارت   

سازد و در اين صورت متضـرر   سط يكي از آنها، ديگران را در مقابل زيان ديده بري ميتو

  )م. ق 319ماده . (حق رجوع به ديگري را نخواهد داشت

رسد، اينست كه در جائيكه به زيـان ديـده    اي كه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر مي نكته

يـه پرداخـت ميشـود، اخـتلاف     د) در اثر صدمات بدني(براي جبران خسارت وارده بر او 

گرديده كه آيا در صورتيكه ورود خسارات بيش از مبلغ ديه باشد، زبان ديده حق مطالبـه  

                                           
  .٧٣ن، ص هما - ١
  .٧٣همان، ص  - ٢
  .به بعد ٧٤همان ، صص  - ٣



  ٥٥

ديه مبلغ مقطوعي اسـت كـه فـرض مـي     «آن مبلغ را دارد يا خير؟ در پاسخ گفته شده كه 

شود براي جبران خسارت زيان ديده از جرم و مجازات مرتكب كافي است ولـي وجـود   

و » 1.مانع از اين نمي شود كه قرباني جرم، ورود خسارت بيشتري را اثبات كند اين فرض

. م بقيه خسارات خـويش را مطالبـه نمايـد   . م. از باب قاعدة لاضرر، اتلاف ؛ تسبيب و ق

پس  هر گاه زيان ديده به عنوان مثال اين امر را ثابت نمايد كه آنچـه وي بابـت مخـارج    

ي پرداخته ، بيش از مبلغ ديه مي باشد، مبـالغ مـذكور قابـل    بيمارستان و هزينه هاي درمان

با اين وصف در رابطه با اين موضوع بين محاكم اختلاف نظـر وجـود   . مطالبه خواهد بود

داشته و تعداد كمي از دادگاهها صدور حكم مازاد بر ديـه را خـلاف مـوازين فقهـي مـي      

  . دانند

  :دعوي جبران خسارت) فصل سوم 

ه شد، مسئوليت قراردادي تحت شرايطي ممكن است بر يكـي از طـرفين   همانطور كه گفت

تواند عليه او در دادگاه اقامه دعوي نمايد و دادگاه بايـد   بار شود و طرف ديگر قرارداد مي

براساس اصول حقوقي و قوانين موجود به دعوي آنها رسيدگي نمايد ولي در حين طـرح  

بوجود آيد كه بـه شـرح آنهـا در زيـر مـي      اين دعوي ممكن است براي دادگاه مشكلاتي 

  .پردازيم

تـوان گفـت، طـرف     بطـور كلـي، مـي   . دراينكه طرف دعوي چه كساني مي توانند باشـند 

  .دعوي، طرف قرارداد است

                                           
  . ٤٣، چ ششم، ص ١٣٨٢انتشارات شركت سهامي انتشار، : ، تهران»وقايع حقوقي«ناصر، كاتوزيان، حقوق مدني - ١



  ٥٦

نيز مي توان گفت كه اين خسارات نيـز   1در رابطه با جبران خسارت معنوي ورثه طلبكار

در واقـع شخصـيت متـوفي را ادامـه      ورثـه شـخص  “قابل انتقال به ورثه هستند چرا كـه  

دهند بدين جهت، آنان مي توانند حقوقي را كه مربوط به شخصيت و دارايـي متـوفي    مي

و مطالبه اينگونه خسارات از طرف طلبكار متـوفي در ميـزان تركـه     2باشد اجرا نمايند مي

ي بر دارايي موثر بوده و ورثه در اين امر ذينفع هستند و چنانچه دعوي به نتيجه برسد، مال

مورث آنان افزوده مي گردد، به همين لحاظ، ورثه متـوفي مـي تواننـد جبـران خسـارات      

  .معنوي وارده بر صورت خود را از مسئول آن مطالبه نمايند

شيوه جبران اينگونه خسارات نيز برحسب نوع واقعه و خسارات وارده تعيين مي گردد و 

  .جبران خسارت نام برده شده است بطور خلاصه در كتب حقوقي از دو شيوه براي

كه در آن ضرر وارده بايـد  : اجراي عيني يا برگردان وضع متضرر به حالت پيشين خود) 1

بنـابراين، ايـن طريقـه    . به صورتي جبران گردد كه گويي از اصل زياني وارد نيامده اسـت 

ي مـي  و يا دفع منبع ضـرر تجل ـ ) اجراي عين تعهد(جبران خسارت در استرداد عين مال 

مسئوليت قراردادي نيز چهره اي از مسئوليت مـدني بـه معنـاي    “و با توجه به اينكه . يابد

تقصـير  (عام آن است، بااين ويژگي كـه مبنـاي ضـمان تجـاوز بـه عهـد و پيمـان اسـت         

و از قواعد مربوط به مسئوليت مدني مي توان برداشت كرد  3نه قواعد عمومي ) قراردادي

                                           
١

 كـه در جبـران اينگونـه   (خسـارات معنـوي وارده بـر ورثـه طلبكـار      ) البته خسارات معنوي به دودسته تقسيم مي شوند، الف  -

  .خسارات معنوي كه بر مورث طلكبار وارد شده كه در اينجا منظور دسته دوم مي باشد) ب ) خسارات اختلافي وجود ندارد
  .١٤٢براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك به عبدالمجيد قائم مقامي، پيشين، ص  - ٢
  ٢٢٩پيشين ، ص  كاتوزيان ، ناصر، - ٢و٣
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و هدف از مسئوليت اين است كـه  ” 2را بر قيمت ترجيح مي دهد دادن مثل“كه قانونگذار 

وضع زيان ديده از مناسب ترين راه بـه حـال نخسـتين بـر گـردد مـي تـوان گفـت كـه          

  .مناسبترين راه، اجراي عيني يا برگردان وضع متضرر به حالت پيشين خود مي باشد

به ضمان قهري مطرح  كه عموماً در مباحث مربوط: جبران خسارت از راه دادن معادل) 2

امـوال  (كه حكم اولي دادن مثل در اموال و دادن قيمت در صورت تعذر مثـل   –مي شود 

ولي به نظر مي رسد در ارتباط با مسئوليت قراردادي نيز دادگـاه مـي توانـد    . است) قيمي

به عنوان مثال، هرگاه بـر  . براي جبران خسارت، حكم به دادن معادل مال تلف شده نمايد

و تأخير انجـام تعهـد توسـط او، فصـل زمسـتان فـرا       ) مديون(عهد شكني پيمانكاري اثر 

م دادگـاه مـي   .م.ق 3رسيده و مصالح تهيه شده توسط كارفرما تلف گردد، با توجه بـه م  

  .1تواند حكم به پرداخت مثل آن مال نمايد

                                           
  .٢٣٩و  ٢٣٨همان ، صص  - ١
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  بخش سوم
  

  اسباب معافيت از 

  پرداخت خسارت
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متعهد بايد بـا حسـن نيـت    . انعقاد قرارداد، اجراي آن استگفته شد كه مقصود طرفين از 

بنـابراين عـدم اجـراي عقـد در     . در وفاي به عهد بكوشد و همه توان خود را بكـار بـرد  

متعهد در صورتيكه . صورتيكه قابل انتساب به متعهد باشد، موجب مسئوليت او مي گردد

يا هزينه اي گـزاف داشـته يـا     اجراي قرارداد مستلزم كوششي بيش از اندازه متعارف بوده

در توان مالي وي نبوده است، نيز ملزم به اجراي قرارداد بوده و نمي تواند بدين دليـل، از  

معذلك گاه به عسر و حرج متعهد توجه گرديـد، لـيكن   . اجراي قرارداد شانه خالي نمايد

ردد و بايد توجه داشت كه عسر و حرج نيز سبب معاف شدن كامل متعهد از تعهد مي گ ـ

تنها عاملي كه معافيت وي را به دنبال دارد، قوة قاهره مي باشد كه اجراي قرارداد را غيـر  

  .ممكن مي سازد

عدم امكان اجراي قرارداد مبناي اصلي معاف شدن مديون از وفاي به عهـد و مسـئوليت   “

يـد  آ حقوق به ياري كساني مـي . در برابر ناممكن هيچ الزامي وجود ندارد. قراردادي است

وانگهي اين عـدم امكـان   . كه در اجراي تكاليف خود بدون تقصير به بن بست رسيده اند

  ”.1بي گناهي او رادر اجراي قرارداد نيز اثبات مي كند

و بعضـي  . بررسي قوة قاهره و شرايط و اوصـاف آن مـي پـردازيم     بنابراين در اين بخش،

  .سي قرار خواهيم دادمصاديق خاص آن مانند اقدام متعهد له را نيز مورد برر

                                           
  .١٩٨ص  همان، - ١
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  :قوه قاهره) فصل اول

نـام  ” حـوادث غيرمنتظـره  “م از .ق 1312ماده  4در بند  :تعريف قوة قاهره) گفتار اول

همان ماده نيز مصاديقي از قوة قاهره مانند حريق و سيل و زلزلـه و   2برده شده و در بند 

ون مـذكور كـه تلـف    قـان  387همچنين مادة . غرق كشتي به عنوان مثال آورده شده است

پيش از تسليم و بدون اعمال و تقصير بايع را سبب انفساخ عقد مي داند، در واقع به اثـر  

  .قوة قاهره در معافيت فروشنده از تسليم مبيع اشاره دارد

مـي باشـد   ” فورس ماژور“ترجمه اصطلاح فرانسوي ” قوة قهريه“يا ” قوة قاهره“اصطلاح 

اجبار يا “و آنرا .  1بكار رفته است) كد ناپلئون(مدني فرانسه كه ظاهراً اولين بار در قانون 

  .تهديد يا فشار غير قابل مقاومت و تحمل نيز مي گويند

اين اصطلاح مخصوصاً، در قراردادهاي تجـارتي بـراي توصـيف كـردن رخـدادهايي كـه       

خـارج  ) طـرف قـرارداد  (احتمالاً برقرارداد تأثير كرده و آنرا بطور كلـي از اختيـار متعهـد    

سازد، استفاده مي شود، اينگونه اتفاقات ممكن است شامل مشـيات خداونـدي، آتـش     مي

سوزي، قصورات صاحب كار يا پيمانكار در آماده كـردن مفـاد توافـق، و جنـگ و ديگـر      

و آنـرا  (كه در اجراي توافق توسط پيمانكار دخالت مي كنـد  ) اقسام نزاع(كارهاي جنگي 

شرط واضح آن اينست كه معمولاً، تأخير و همه تقصيرات و . شود). غير ممكن مي سازد

  ”.2)و عفو مي نمايد(اجراي قرارداد را مي بخشد 

                                           
ج . ١٢٦٤مجله حقوقي دفتر خدمات حقـوقي بـين المللـي تابسـتان     : قوه قاهره يا فورس ماژور ، تهران“سيدحسين، صفايي،  - ١

  .١١٣، ص  ٣، ش ١٠١٠
2 - Elizabeth A. Martin, A Dictionaary of Law نشر ديوار، تهران 
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در حقوق ما، اصطلاح قوة قاهره اين معني را القاء مي كند كه نيروي مقاومت ناپـذير و  “ 

مـانع از انجـام تعهـد شـده     ) مانند سيل و طوفان و زلزله(خارجي و بطور معمول طبيعي 

حادثه اي است نامنتظر كه ناگهان رخ ” حادثة غيرمترقب“يا ” حادثه ناگهاني“ولي ،  .است

ماننـد  : مي دهد ولي مانع انجام تعهد مي شود، خواه خارجي و طبيعي باشـد يـا داخلـي    

  .بيهوشي و خون دماغ

است و بـه نظـر مـي    ” فورس ماژور“يا ” قوة قاهره“آنچه بيشتر در قوانين بكار رفته واژة 

كه وصف ناگهاني را نيز بايد بر آن افزود تا حادثه پيش بيني شده و مورد انتظـار را  رسد 

به بيان ديگر چنانچه خواهيم ديد، آنچه باعث معاف شدن از مسئوليت مـي  . شامل نگردد

  .1قوه قاهره و ناگهاني است“شود 

” ه قاهرهقو“همانگونه كه گفتيم، قانون مدني، سخني از  :اوصاف قوه قاهره) گفتار دوم

احكامي وجود دارد كه اوصاف قوة قاهره را معـين   229و  227نگفته است، ولي در مواد 

  .مي كند

متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت “كه : م اشعار مي دارد .ق 227ماده 

مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بـوده اسـت كـه نمـي     

اگـر متعهـد   : قانون مذكور نيـز آمـده اسـت كـه     229و در ماده . ”ط به او نمودتوان مربو

بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد 

  ”.محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود

                                           
  ٢٠٤ناصر، كاتوزيان، همان، ص  - ١
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و » خـارجي بـودن  «اوصاف (را از اين مواد مي توان استنباط نمود ” قوه قاهره“در وصف 

و شرط ديگري كه به نظر مي رسد در قوة قاهره وجود داشته باشـد  ) »مقاومت ناپذيربون

حادثـه  “يـا  ” ممكـن نبـودن پـيش بينـي    «وصـف  1و دكتر كاتوزيان نيز آنرا بيان كرده انـد 

  …است ، ” غيرمنتظره 

. يكي از اوصاف قوة قاهره، خارجي بـودن آن اسـت  : وصف خارجي بودن) مبحث اول

سد كه منظور از اين شرط آن است كه حادثه، بايد خارج از اقتـدار و اختيـار   به نظر مي ر

بنابراين لازم نيست كه حادثـه مطلقـاً خـارج از    . متعهد بوده و نبايد متعهد سبب آن باشد

پس از اينكه فعل يا ترك فعل مطرح شده خـارج از متعهـد   . شخص و فعاليتهاي او باشد

آنچه مهم است اين است كه آن فعل يا ترك فعـل قابـل    بلكه. بوده يا خير، اهميتي ندارد

بـه عبـارت ديگـر همـانطور كـه      . انتساب به متعهد به عنوان نتيجه رفتار ارادي او نباشـد 

منظور ماده از خارجي بودن اين است كه “: مرحوم دكتر سيد حسن امامي نيز معتقد است

  »2بيگانه از متعهد باشد خواه داخلي باشد و خواه خارجي

نابراين چنانچه متعهد خود مانع انجام تعهد را فـراهم آورد ماننـد تحريـك كـارگران بـه      ب

اعتصاب يا تقصيري مرتكب شود كه ناخواسته با مانع روبرو گرددماننـد اينكـه در حمـل    

كالا چندان تأخير نمايد كه فصل طوفانهاي موسمي فرا رسيده و حمـل كـالا را نـاممكن    

ت نمي تواند بگريزد چرا كه عـدم انجـام تعهـد مربـوط بـه      سازد، بدون ترديد از مسئولي

                                           
  ٢١٨همان، ص  - ١
  .٢٤١ن، امامي، پيشين، ص سيدحس - ٢



  ٦٣

اگر به گونـه اي در ايجـاد مـانع    . توان گفت كه تقصير متعهد به طور خلاصه مي. اوست 

. مؤثر باشد، حادثه را منسوب به وي ساخته و وصف خـارجي بـودن را از آن مـي گيـرد    

ي تعهد نداشـته و مـانع   ولي، هر گاه ثابت شود كه تقصير هيچ سهمي در عدم امكان اجرا

چندان قوي بوده كه هيچ انسان مواظبي نيز نمي توانسـت از آن جلـوگيري نمايـد، بايـد     

تقصير مـديون جـزء سـبب يـا از شـرايط آن      . زيرا در اين فرض. علت را خارجي شمرد

  .نيست و رابطه اي با حادثه نخواهد داشت

از متعهـد رفـع    حادثـه خـارجي در صـورتي   : وصـف مقاومـت ناپـذيري   ) مبحث دوم

پـس  . مسئوليت مي نمايد كه او نتواند علت مزبـور را خنثـي نمـوده و از تـأثير بيانـدازد     

چنانچه متعهد قادر باشد كه از تأثير آن جلوگيري نمايـد بـا اينكـه امكـان اجـراي تعهـد       

توسط شخص ثالث وجود داشته باشد ليكن اقدامي در اين زمينه به عمل نيـاورد، تقصـير   

چه اينكه اين امر از مقـدمات  . عهد نموده و مسئول خسارات وارده خواهد بوددر انجام ت

تكليف بوده و انجام مقدمات تكليف نيز مانند خود تكليف بر متعهد لازم و ضروري مـي  

 229ايـن وصـف در مـاده    . 1باشد، همانگونه كه در فقه مقدمه واجب عقلاً واجب اسـت 

مانعي كـه بتـوان بـر آن چيـره شـد يـا از آن       م پيش بيني شده و مفهوم آن اينست كه .ق

نيز بـه خـوبي   » قاهر«اين وصف از مفهوم . گريخت، حادثه معاف كننده تلقي نخواهد شد

وانگهي آنچه كه وفاي به عهد را دشوار مي سازد ولي دفـع شـر نمـي باشـد،     . بر مي آيد

وجب رفع مسئوليت الزام متعهد را از بين نمي برد، و تنها ناتواني و عدم امكان است كه م

                                           
  همان، همان صفحه - ١
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البته عدم امكان ممكن است طبيعي باشد، مانند سيل و زلزله يا حقوقي ماننـد  . 1مي گردد

عدم امكان ناشي از قانون جديد مبني بر منع صدور يـا ورود كـالايي يـا سـلب مالكيـت      

  .اصلي شدن شركت متعهد

گيرد يـا بـا    حال سؤال اين است كه آيا ارزيابي اين وصف، بايد با معيار شخصي صورت

معيار نوعي؟ در فرض اول كافي است كه متعهد بتواند ثابت نمايد كه دفع حادثه با گريـز  

امـا در فـرض دوم ، معيـار توانـايي     . از آن در شرايط ويژه براي او غير ممكن بوده است

به نظر مي رسد كه بايـد  . نوعي است و قدرت و توان انساني متعارف معيار قرار مي گيرد

ر اول چشم پوشيد زيرا كه ايـن معيـار بـا نيـروي الـزام آور قراردادهـا و انصـاف        از معيا

مخالف مي باشد و باعث تحميل ناتواني هاي خصوصي متعهـد بـر طلبكـار مـي گـردد،      

مضاف بر اينكه اثبات اينكه، متعهد واقعاً آنچه را در توان داشته براي اجراي قرارداد بكار 

بنابراين تنها استفاده از معيار نوعي است كه ما را به يقين . 2برده است نيز دشوار مي باشد

در اين فرض، بايد مانع همگـاني بـوده و شـرايط موجـود و اوضـاع و      . نزديك مي سازد

  .2قناعت نگردد” ناممكن مطلق“احوال قضيه نيز در نظر گرفته شود و تنها به 

اين شـرط در   ):دنبا قابل پيش بيني نبو(وصف ممكن نبودن پيش بيني ) مبحث سوم 

در توضيح و تبيين اين شرط مي تـوان گفـت   . قانون مدني صراحتاً پيش بيني نشده است

كه حادثه اي غير قابل پيش بيني است كه وقوع آن غيرعادي، نادر و ناگهاني بوده و علت 

                                           
  .٢١٦ناصر ، كاتوزيان، پيشين، ص  - ١
  .٢١٧و  ٢١٦همان، صص  - ٢
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بنابراين غيرقابل پيش بيني بودن بدين معنا نيسـت كـه   . خاصي براي واقع شدن آن نباشد

رويدادي كه يكبار در جهـان رخ  “به عبارت ديگر . بلا هيچ گاه اتفاق نيافتاده باشدحادثه ق

داده است احتمال تكرار آن مي رود، ولي همين كه درجه احتمال چندان ناچيز باشـد كـه   

عرف بدان بي اعتنا بماند، بايد آنرا ناگهاني و غير منتظره دانست، ولـي پـيش بينـي هـاي     

انسان متعارف در هر شـرايط داوري خـاص   . ادي بكار نمي آيدعلمي نيز در روابط قرارد

پـس  . و همين صلاحيت در جهان حقوق مبناي توانايي پـيش بينـي و انتظارهاسـت   . دارد

حادثه اي نامنتظر است كه در ديد عرف هيچ اماره خاصي بر وقوع آن وجـود  : بايد گفت

  .1نداشته باشد

بيني بوده ولي احتمال معقول احتراز از آن حال اگر وقوع حادثه اي كم و بيش قابل پيش 

يا چيره شدن بر آن برود ليكن دچار طغيان نابهنگام گـردد، از آنجـا كـه طغيـان نابهنگـام      

است، اين حادثه نيز وصـف قـوة قـاهره را    » ناگهان و دور از انتظار«خطر پيش بيني شده 

  .دارد

نـوع حادثـه در شـرايط ويـژه     در مورد امكان پيش بيني نيز معيار عرفي است و همين كه 

هـر چندكـه متعهـد نيـز     . تراضي قابل پيش بيني باشد، نبايد آنرا ناگهاني محسـوب كـرد  

در ايـن مـورد بايـد    . 2بواسطه جهل و ناآگاهي و بي مبالاتي، نتواند آنرا پيش بينـي نمايـد  

آن لحظه، بنابراين اگر در . امكان پيش بيني حادثه را در زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفت

                                           
  .٢٢١همان، ص  - ١
  .٦١شيخ محمدحسن، نجفي، پيشين، ص  - ٢



  ٦٦

حادثه خارجي قابل پيش بيني نبوده و ساير اوصاف قوة قـاهره را دارا باشـد، قـوة قـاهره     

  .محسوب مي گردد

   :اقدام متعهدله) فصل دوم

همانگونه كه گفتيم، قوة قاهره به معناي خاص خود، حادثه اي است طبيعي كـه بـه اراده   

اهره در معناي عام شـامل تمـامي   شخص معين ارتباطي ندارد مانند سيل و زلزله اما قوه ق

بنـابراين فعـل   . موانعي است كه شرايط و اوصاف سه گانه مذكور در قبل را داشته باشـند 

متعهدله نيز از مصاديق قوه قاهره به معناي عام خواهد بود مشروط براينكـه شـرايط سـه    

معاف شدن  در اينصورت بي گمان، اقدام طلبكار از اسباب. گانه قوه قاهره را داشته باشد

هر چند كه ناشي از تقصير هم نباشد مانند پرت شدن مسافر از اتومبيـل  . متعهد مي باشد

همچنين در صورتيكه طلبكار عمداً كاري انجام دهد كه اجراي قرارداد را . در اثر بيهوشي

غير ممكن نمايد، خود او مسئول ضرر ناشي از اقـدام خـويش بـوده و موجـب معافيـت      

ممكن است گفته شود كه عمل قابل پـيش بينـي و   . خسارت مي گردد متعهد از پرداخت

احتراز ناپذير طلبكار نيز برحسب طبيعت تعهد، بدهكار را از تمام يا بخشي از مسـئوليت  

  .نمايد معاف مي

ولي بايد دانست كه اينگونه افعال صادره از طلبكار كه اوصـاف قـوة قـاهره را نداشـته و     

ر طلبكار نمي باشد، در صـورتيكه علـت منحصـر عـدم انجـام      توأم با بي مبالاتي و تقصي

تعهد باشد، موجب رفع مسئوليت قراردادي متعهد مي گردد، آنگاه كـه بـا تقصـير متعهـد     



  ٦٧

فرض تـداخل  (توأم گردد، در اينجا بحث تداخل اسباب مطرح مي گردد و در اين فرض 

  .متعهد بطور كامل از پرداخت خسارت معاف نخواهد گرديد) اسباب

  : دخالت شخص ثالث) فصل سوم 

اقدام شخص بيگانه اي كه از اجراي قرارداد جلوگيري نموده و آنـرا غيـرممكن سـازد، و    

. غير قابل پيش بيني و غير قابل احتراز باشد، نيز در حكم قوه قاهره محسوب مـي گـردد  

ت كـه  . ق  386اقدام شخص ثالث به عنوان يكي از مصـاديق حادثـه خـارجي، در مـادة     

و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمـي توانسـت از آن    …«: فته گ

بنابراين در موردي كـه بـه كـالاي    . 1نيز مورد اشاره قرار گرفته است»  …جلوگيري نمايد

در حال حمل خسارتي وارد آيد و متصـدي ثابـت نمايـد كـه خسـارت در نتيجـه فعـل        

از مسـئوليت مبـرا   . از آن وجود نداشـته اسـت  شخص ثالث حاصل شده و امكان احتراز 

فعل مذكور رابطه مفروض بين فعل متعهد و عـدم انجـام قـرارداد را از بـين     . خواهد بود

اما بايد توجه داشت كـه تقصـير كـارگران و    . برده و آنرا منصوب به كار بيگانه مي نمايد

. تلقي نخواهد گشـت  كارگزاران متعهد، هيچ گاه به عنوان فعل ثالث و مصداق قوة قاهره

عامل خارجي نبوده و بدين جهت متعهد مسئول تقصير ارتكابي آنـان   زيرا كه تقصير آنان،

  .مي باشد

                                           
  .به بعد ١١٢حسنعلي، دروديان، پيشين، ص  - ١



  ٦٨

همچنين ، اگر معلوم شود كه تقصير متعهد باعث ارتكاب فعل ثالث باشد، نمي توان آنرا “

ه هر نوعي بنابراين چنانچه متعهد ب” .1در زمرة موانع خارجي و در حكم قوة قاهره شمرد

در عدم انجام تعهد دخالت داشته باشد اعم از اينكه سبب عدم انجـام تعهـد او باشـد يـا     

  شخص ثالث، وصف خارجي بودن را از آن گرفته و نمي توان آنرا قوة قاهره دانست

البته زمانيكه شخص ثالث به همراه قعل متعهد سبب عدم انجـام قـرار داد اسـت هـر دو     

چه متعهد جبران خسارت نمايد و سبب خسارت شخص ثالـث  مسوول مي باشند و چنان

متعهد مي توند از بـاب اتـلاف، تسـبيب يـا     ) ولي متعهد در آن دخالت كرده باشد( باشد

  .ضمان قهري به سبب آن يعني شخص ثالث مراجعه نمايد

   :تأثير  قوه قاهره بر قرارداد) فصل چهارم

. ي تعهد و مسووليت قراردادي مي گـردد گفتيم كه قوه قاهره سبب معافيت متعهد از اجرا

البته قوة قاهره بايد اجراي قرارداد را غيـر ممكـن سـازد پـس چنانچـه اجـراي تعهـدات        

بـدين جهـت   . قراردادي را مشقت بار نمايد موجب معافيت از اجراي تعهد نخواهد شـد 

آن در مي توان گفت كه تلف عين معين و نيز از بين رفتن تمام افراد كلي و ناياب شـدن  

اثر قوه قاهره، تعهد را ساقط نموده اما چنانچه صرفاً مال كلي كه براي اجراي قـرارداد در  

نظر گرفته شده، از بين برود تهيه مصداقهاي ديگر بـراي متعهـد ممكـن بـوده و بنـابراين      

همچنين در جائيكـه اجـراي تعهـد توسـط     . اجراي تعهد قراردادي غير ممكن نمي گردد

  .ذير باشد، قوه قاهره موجب معافيت متعهد نخواهد بودشخص ثالث، امكانپ

                                           
  .٢١٣ص . ناصر، كاتوزيان، پيشين - ١



  ٦٩

قوة قاهره گاه سبب تعليق اجراي قرارداد مي گردد و آن هنگامي است كه قوة قاهره بطور 

در اينجا حادثـه خـارجي متعهـد را موقـوف     . موقت سبب عدم اجراي قرارداد شده باشد

تعهد دوباره نفـوذ خـود را    ساخته و به كلي از بين نمي برد و پس از برطرف شدن مانع،

البتـه ايـن حكـم در     1.باز يافته و طلبكار مي تواند اجراي آنرا از دادگاه درخواست نمايـد 

صورتي است كه اجراي قرارداد فايـده خـود را حفـظ نمـوده و منطبـق بـا قصـد و اراده        

جام به عنوان مثال در موارديكه ان. مشترك طرفين باشد كه تشخيص آن با دادگاه مي باشد

تعهد و موعد اجراي آن به نحو وحدت مطلوب باشد، و مـانع خـارجي، اجـراي آنـرا در     

فايـده اي بـراي   . مدت ميعينه در عقد غير ممكن سازد، پس از آن مدت، اجـراي قـرارداد  

در صـورت  . طلبكار نداشته و بايد حكم به انحلال قـرار داد را در ايـن فـرض پـذيرفت    

ي، متعهد از پرداخت خسـارت تـأخير اجـراي قـرارداد     تعليق قرارداد بواسطه علت خارج

اما در فرضي كه قوه قاهره اجراي قرارداد را به صورت دائمـي غيـر   . معاف خواهد گشت

  . ممكن نمايد، اين امر موجب انحلال و سقوط تعهد خواهد گرديد

متعهـد بـه   . حال در صورتيكه قوه قاهره باعث عدم امكان اجراي جزئي از قرارداد باشـد 

ملزم به اجراي قسمتهاي ديگر قـرار داد  » ما لا يدرك كله لا يترك كله«حكم قاعده فقهي 

خواهد بود مگر اينكه تعهدات قراردادي بر حسب اراده طرفين غير قابل تجزيـه بـوده يـا    

                                           
  نيز مفيد همين معناست» ل المانع عاد الممنوعاذا زا« قاعده فقهي،  - ١



  ٧٠

اينكه اجراي تعهدات باقيمانده براي طلبكار فايده كافي نداشته باشد كه در ايـن صـورت   

  1كامل قرارداد را پذيرفتبايد حكم به انحلال 

ذكر اين نكته لازم است كه عدم امكان اجراي تعهد يا نامقدور بودن موضـوع آن تفـاوت   

باطـل اسـت خـواه    . دارد، چه اينكه تعهدي  كه به هنگام ايجاد آن نامقدور و محال باشد

تعهدي درست است كه احتمال معقول انجـام آن  . طرفين بر اين نكته واقف باشند يا خير

  .و گريز از موانعي كه در سر راه آن است وجود داشته باشد

در اينكه نحوه تأثير قوة قاهره بر عدم اجراي تعهد و در نتيجه آن مسـوول نبـودن متعهـد    

  2:چگونه است؟ دو نظر گوناگون ارائه شده است

منسوب كردن عدم انجام تعهد بـه حادثـه خـارجي و احتـراز ناپـذير، رابطـة عليـت         -1

ن فعل متعهد و عدم انجام تعهد را از بين مي برد و نشان مي دهد كـه مـديون   مفروض بي

عهد شكني نكرده است و به همين جهت نبايد مسوول خسارات ناشي از آن باشـد و بـه   

  .بيان ديگر، ضرري كه به طلبكار وارد آمده ناشي از فعل مديون نيست

برآن نشان مي دهد كه مديون اثبات وجود مانع خارجي، بويژه عدم امكان چيره شدن  -2

  .در اين راه مرتكب تقصير نشده است

اين اختلاف در جائي مؤثر است كـه مسـووليت متعهـد مبتنـي بـر انتسـاب كـاري قابـل         

زيرا بايد ديد كه آيا وجود قوة قاهره دلالت عدم انجام تعهد بـر  . نكوهش به مديون باشد

                                           
  . ١٢٨سيد حسين، صفايي، پيشين، ص  - ١
  .٢٣٢ناصر، كاتوزيان، پيشين، ص  - ٢



  ٧١

ير و ورود ضرر را قطع مي كند، ولي هر تقصير مديون را از بين مي برد با رابطه بين تقص

گاه عدم انجام تعهد خود تقصير باشد، قطع رابطه بين فعـل مـديون و عـدم انجـام عـدم      

هم نشان مي دهد كه مديون تقصير نكرده است و هـم اثبـات   . انجام متعهد دو چهره دارد

  .مي كند كه رابطة بين فعل مديون و ورود ضرر وجود نداشته است

مي توان بحثهاي زيادي را مطرح كرد، ولي بطور كلي مي توان گفت كه بايـد   در اينمورد

بر مورد تعهد قوة قاهره نگاه كرد و آنرا بررسي نمود كه آيا قوة قـاهره علـت تامـه عـدم     

اجراي تعهد بوده يا خير؟ جواب عرفي اين سئوال، نحـوه تـأثير قـوه قـاهره را مشـخص       

  .نظر اول را بيپذيرد يا نظر دوم را خواهد كرد و بر اساس مورد مي تواند



  ٧٢

  

  

  

  بخش  چهارم
  

  قراردادهاي راجع به مسووليت



  ٧٣

اصل آزادي قراردادها به عنوان يك اصل در حقوق قرارداد ها شناخته شـده و حـاكم بـر    

به موجب اين اصـل، قـرارداد مخلـوق اراده طـرفين، تعيـين      . روابط طرفين قرارداد است

بدين جهت طـرفين همانگونـه كـه در تعيـين     . دي مي باشدكننده قواعد مسووليت قراردا

به همين گونه نيز در تعيين و تعديل قواعد مسووليت . تعهدات خويش آزادي كامل دارند

قراردادي و ضمانت اجراي تعهدات خويش آزاد بوده و حق كاهش يا افزايش مسـووليت  

  .حاصله را از نقص قرارداد دارند

وليت قرارداي بين طرفين قرارداد اصـلي منعقـد مـي گـردد     قراردادهايي كه راجع به مسو

شـروط  “عموماً ضمن قرارداد اصلي و به صورت شرط مي آيند به همين لحـاظ بـه آنهـا    

ولي اين شروط نيز چون نتيجه موافق اراده ها طـرفين   1نيز گفته اند” مربوط به مسووليت

عنوان ايـن قـرارداد   . وداست و اين توافق ممكن است خارج از قراردداد اصلي حاصل ش

براي مجموع آنها ترجيح دارد، از طرفي صرف احتمال ضمن قرارداد آوردن هر قراردادي 

  .عنوان قرارداد را بكار نبرد) امثال آن قرارداد(سبب نمي شود كه براي مجموع آنها 

  :اين قراردهادها بطور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند

مسووليت و حدود آن اسـت و بـه سـبب انعقـاد انهـا،       قراردادهايي كه راجع به اصل -1

) الـف : و بـه دو دسـته تقسـيم مـي شـوند      . مسووليت مديون، افزايش يا كاهش مي يابد

  .قراردادهاي مربوط به كاهش مسووليت) قراردادهاي مربوط به افزايش مسووليت ب

                                           
  ٣١١همان، ص  - ١



  ٧٤

ب انعقاد آنهـا،  قراردادهايي كه راجع به ارزيابي و تعيين ميزان خسارت است كه به سب) 2

و بـه طـور   . و جه التزام معين مي كنند” براي تخلف از اجراي آن“طرفين قرارداد اصلي، 

  1مقطوع ميزان خسارت ناشي از عهد شكني را اعلام مي دارند

ناگفته نماند كه همة اين قراردادها، عقد معين صلح مي باشند، چرا كه هدف عقـد صـلح   

صلح ممكن است يا در مورد رفـع تنـازع موجـود يـا      “: م گفته.ق 752همانطور كه مادة 

در اينجا نيز لحاظ شده ” .جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود

و در نتيجه مي توان قواعد خاصة آنرا بر آنها جاري كرد، مگر قواعد راجع به مسـووليتي  

  من عقد مي باشندكه به صورت شروطي ضمن قرارداد اصلي مي آيند و شروط ض

اول، از . به همين لحاظ در اين بخش، به بررسي و مطالعـه ايـن قراردادهـا مـي پـردازيم     

قراردادهاي مربوط به اصل مسووليت و حدود آن، به بررسي قرارداد، با شروط مربوط به 

افزايش مسووليت و قراردادها يا شروط مربوط به كاهش مسـووليت پرداختـه و پـس از    

كـه  » وجه التزام«كه راجع به ارزيابي و تعيين ميزان خسارت است، به مطالعهقراردادهايي 

عمده ترين آنهاست و در واقع مي توان گفت كه در اين گروه به غير از وجه التـزام نـوع   

  .مي پردازيم -ديگري وجود ندارد

                                           
  ٣١٢همان،  - ١
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  :قراردادهايي كه راجع به اصلي مسووليت و حدود آن است) فصل اول

ث ما راجع به قراردادهايي است كه حق مطالبه خسارت از متعهـد را  در اينجا موضوع بح

از بين برده كاهش داده يا بر دامنه تعهدات وي مي افزايـد و قبـل از ورود خسـارت نيـز     

  .شرايط تحقق مسووليت موضوع اين قراردادها نيز بوجود آمده است. متعهد مي گردند

به موجب اين قرارداد  :مسووليت مربوط به فزوني) شروط(قراردادهاي ) گفتار اول

، در مواردي كه بر طبق قاعد عمومي، متعهد التزامي به جبران خسارت ندارد، بـاز  )شرط(

مسوول قلمداد مي گردد، چنانكه در تعهدات به وسيلة متعهد وصول به نتيجه را بر عهده 

مسـووليتي   چنين متعهدي در حالت عادي، در صورتيكه به نتيجه نائل نمي گرديد،. بگيرد

به عبارت . نداشت ولي در اثر اين شرط عدم وصول نتيجه موجب مسووليت او مي گردد

ديگر، در اينگونه شروط، متعهد اجراي قرارداد را تضمين نمـوده و احتمـال پيشـامدها و    

حوادث ناگهاني و احتراز ناپذير را بر عهده مي گيرد، دراين صورت وجود قوة قاهره نيـز  

ليت معاف نمي نمايد او بايد تعهد را اجرا نمايـد و در غيـر ايـن صـورت     او  را از مسوو

اين گونه شروط و قراردادها معمـولاً قبـل از ورود خسـارت منعقـد مـي      . خسارت بدهد

گردند كه به نظر مي رسد بر خلاف نظم عمومي نباشد، زيرا كه قرارداد ميدان داد و سـتد  

دانـد و از آن حمايـت مـي     ، قانون نافذ ميو تراضي بوده و آنچه كه خواسته طرفين است

كند بنابراين شرطي كه مسووليت متعهد را افزايش مي دهد، بنـابر، اصـل حاكميـت اراده    

نافذ است، به عبارت ديگر وقتي كه اراده منشأ عقد بوده و مسووليت قـراردادي ناشـي از   



  ٧٦

 10مـواد  (1.تغيير دهدهمين عقد است، اين اراده آزاد است كه مسووليت را از بين برده يا 

پس در اينگونه قراردادها ممكن است طرفين به تراضي، اثـر قـوه قـاهره را    ) م. ق 223و 

اثـر معـاف كننـده ايـن گونـه      . تغيير داده و ضمان آثار آن را بر دوش متعهد قـرار دهنـد  

حوادث، به نظم عمومي ارتباط ندارد بلكه قاعده اي است به سود متعهـد كـه مـي توانـد     

  2.رارداد از آن بگذردضمن ق

از نظر تحليلي، با پذيرفتن چنين شرطي متعهد كار بيمـه گـري را انجـام مـي دهـد كـه       “

خسارت احتمالي ناشي از وقوع حادثه اي را بـر عهـده مـي گيـرد و همچـون او عـوض       

بدين جهت در نفوذ اين شروط كمتر ترديد شده 3”دريافت مي كند يا به امتيازي مي رسد

  . است

در مسووليت قهـري   :مربوط به كاهش مسووليت) شروط(قراردادهاي ) ومگفتار د

و قراردادي، امكان كاهش مسووليت بـا تراضـي طـرفين وجـود دارد بـدين ترتيـب كـه        

مسووليت متعهد را محدود به ميزان معيني نموده يا از ضماني كه برمبناي قواعد عمـومي  

  بر عهدة اوست مصون بدارند

ضـرر قابـل انعقـاد هسـتند     ) ورود(قبـل از تحقـق   ) شروط(قرارداد در اينكه آيا اين گونه

ياخير؟ چه اينكه موضوع آنها ضرري اسـت كـه هنـوز وارد نشـده اسـت يعنـي موجـود        

بحث شده است، ولي به نظر مي رسد، همانطور كـه گفتـه شـد بـا توجـه بـه        -باشد نمي

                                           
  .٣١٣ناصر، كاتوزيان، پشين، ص  - ١
  .٢٢٤همان، ص  - ٢
  ٢٢٥همان،  - ٣
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تواند براي جلـوگيري   اينكه، اين گونه قراردادها عقد صلح مي باشند و عقد صلح نيز مي

م كـه صـلح بلاعـوض را نيـز جـايز      .ق 757از نزاع احتمالي منعقد شود، و نظر به مـادة  

و با توجه به اين ماده ديگر نمي تون گفت كه قرارداد راجع بـه عـدم مسـووليت    (دانسته 

انعقـاد ايـن   ) متعهد قبل از ورود ضرر به سبب بلاعوض بودن آن صحيح و نافـذ نيسـت  

  .قبل از ورود ضرر ايرادي نداشته باشد) شروط(قراردادها 

  :قراردادهاي راجع به كاهش مسووليت به دو دسته تقسيم مي شوند

و آنـرا  . مـديون را محـدود مـي كننـد    ) قـراردادي (قراردادهايي كه حدود مسـووليت   -1

مانند اينكـه  “.محدود به مبلغ معين مي كند تا حكم خسارت از آن فراتر نرود) مسووليت(

قرارداد حمل و نقل شرط مي شود كه در صورت تأخير تا ميـزان يـك ميليـون ريـال     در 

البته نبايد اين شرط را با وجه التزام يكي دانسـت و   1”.خسارت به صاحب كالا داده شود

با آن متفاوت است زيرا شرط محدود كننـده مسـووليت را مـدعي ورود خسـارت بايـد      

حكم قرار مي گيرد نبايد از يك ميليون ريـال فراتـر   اثبات كند، منتها ميزان آنچه كه مورد 

در حالي كه در وجه التزام خسارت مقطوع است و نيـازي بـه اثبـات نـدارد، خـواه      . رود

بدين ترتيـب در وجـه التـزام ،    . ميزان خسارت واقعي بيش از وجه التزام باشد كمتر ازآن

كننـده تنهـا سـقف     مرز مسووليت از دو سو معين و قاطع است، ليكن در شرط محـدود 

  .ميزان خسارت معين است و دادگاه مي تواند خسارت واقعي را تا آن مرز احراز كند

                                           
  ٣١٩همان، ص  - ١
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قراردادهايي كه به موجب آنها، مديون از مسووليت معاف مي گرد با شرط مربوط بـه   -2

عدم مسووليت، مانند قرارداد حمل و نقل كالا كه متصدي ضمن آن شـرط مـي كنـد كـه     

درپيمانكاري شرط مي شـود كـه متعهـد    “و يا اينكه. كالا نخواهد بودمسوول دير رسيدن 

  1.”مسوول تأخير ناشي از طغيان پيش بيني شده رودخانه نيست

اگر اين شروط تنها مواردي را استثناء كند كه اوصاف قوة قـاهره را داشـته باشـد، هـيچ     “

 ـ. اثري جز تأكيد ندارد و نظام قانوني مسووليت را بر هـم نمـي زنـد    ي در جائيكـه بـه   ول

براي مثال در . رويدادهاي ديگر نظر دارد، بايد آنرا از اقسام شرط كاهش مسووليت شمرد

مورد حمل و نقل تعهد متصدي به سالم رسانيدن كالا دست نخورده باقي مي ماند و اثـر  

گـويي اسـتثناها در زمـرة    . آن، يعني مسووليت متعهد در موارد مشـروط از بـين مـي رود   

هاني و احتراز ناپذيرد در مي آيد و تقصير قرادادي و مفروض متعهـد را نفـي   حوادث ناگ

  ”مي كند

در مسـئوليت قـراردادي، غـرض     ):شروط(نفوذ حقوقي اين قراردادها ) گفتار سوم 

بنابراين . اين است كه تعهد مربوط به جبران خسارت از توافق طرفين قرارداد ناشي گردد

. ين مي توانند در روابط خويش تعهدي را ايجـاد كننـد  توان گفت كه همانطوريكه طرف مي

ايـن  . اين حق را نيز دارند كه نتيجه عهدشكني و تخلف از عقد را آزادانـه معـين نماينـد   

 10مـاده  (برداشت مطابق با اصل حاكميت اراده و اصل اباحـه و اصـل آزادي قراردادهـا    

تـوان درسـتي ايـن شـروط را      م نيز مي.ق 221بوده، مضاف بر اينكه از مفهوم ماده ) م.ق

                                           
  .٣٢٢همان ، ص  - ١
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استنباط كرد، چه اينكه چنانچه الزام به پرداخت خسارت منـوط بـه تصـريح در عقـد يـا      

قانون و عرف باشد، بايد به طريق اولي تصريح به معاف بودن از جبران خسارت، مديون 

م كه تعيين ميزان خسـارت ناشـي از عهدشـكني را    .ق 230وانگهي ماده . 1را معاف نمايد

. هده طرفين گذاشته است گواه ديگري بر صحت و نفوذ اين گونه شروط مـي باشـد  به ع

يكـي از انـواع   ) همـانطور كـه گفتـه مـي شـود     (زيرا اين ماده صراحتاً وجه التزام را كـه  

مي باشد بيان كرده و آنرا نافذ دانسته است، بنابراين در نفوذ اين گونه ) شروط(قراردادها 

  .قراردادها نبايد ترديد كرد

  :قراردادهايي كه ناظر به ارزيابي و تعيين ميزان خسارت است) فصل دوم 

اين گونه قراردادها و شروط، بطور مستقيم در اصل حق طلبكار تصرف نمي كند و هدف 

آنها ارزيابي ميزان خسارت است نه تغيير در اصل حق، مانند شروطي كه براي تخلـف از  

نـد و بطـور مقطـوع ميـزان خسـارت ناشـي از       اجراي قرارداد، وجه التـزام تعيـين مـي ك   

مـي گوينـد و در اينجـا آنـرا مـورد      ” وجه التزام“كه به آن  2عهدشكني را اعلام مي دارد 

  .مطالعه قرار خواهيم داد

تـوافقي اسـت   «در تعريف وجه التزام مي توان گفت كه  :مفهوم وجه التزام) گفتار اول

ر صورت عدم اجراي قـرارداد يـا ايجـاد    كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه د

  » 3ضرر بايد پرداخته شود از پيش معين مي سازند

                                           
  . ١٠٤و حسنعلي ، دروديان ، پيشين ص  ٣٣٢و ٣٢٠، ٣١٣همان، صص  - ١
  ٣١٢همان، ص  - ٢
  . ٣٦٠ناصر، كاتوزيان، پيشين، ص  - ٣
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به عبارت ديگر وجه التزام براي عهد شكني و تخلف از قرارداد معين مي شود خـواه بـه   

همـانطور كـه در   . صورت تأخير يا عدم اجراي قرارداد و يا سـوء اجـراي قـرارداد باشـد    

ملاك، اين گونه شـروط بـراي تخلـف از قـرارداد و تـأخير      قولنامه هاي خريد و فروش ا

  .درتنظيم سند رسمي قيد مي گردد

در اين گونه شروط خسارات به طور مقطوع معين مي گردد و وجه التزام ممكن است به 

در . صورت شرط در ضمن قرارداد اصلي آمده يا به صورت قرارداد جداگانه تنظيم گـردد 

مترين نص قانوني است كه اعتبار و نفوذ حقـوقي ايـن گونـه    م مه.ق 230قوانين ما، مادة 

  :شروط را پذيرفته و اعلام مي دارد كه

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلـف مبلغـي بـه عنـوان     «

خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يـا كمتـر از آنچـه كـه ملـزم اسـت       

  ”.محكوم كند

التزام اين فايـده را بـراي طلبكـار دارد كـه او را از اثبـات  ورود خسـارت و        تعيين وجه

حدود و ميزان آن معاف مي نمايد و در صورت تخلف از عقد، دادرس، بـدون ورود بـه   

اين بحث كه آيا خسارتي وارد شده يا خير و اينكه ميزان آن چقدر اسـت، مـديون را بـه    

ن وجه جانشين خسارت ناشي از عهد شكني مي و اي. همان وجه التزام محكوم مي نمايد

بنابراين هر چند كه وجه التزام با شرط افزايش يا تجديد يا عدم مسـئوليت ارتبـاط   . شود

چنانكه هرگـاه وجـه التـزام بـيش از انـدازة      : نزديك دارد و گاه درعمل مخلوط مي شود

وليت نزديـك  واقعي باشد، موجب افزايش تعهدات مديون گرديده و به شرط فزوني مسئ
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مي شود و هرگاه ناچيز و بي تناسب با خسارت واقعي باشد همان اثر شـرط تحديـد يـا    

اما بايد گفت كه تفاوتها و اختلافات احكـام ايـن دو گـروه قابـل     . عدم مسئوليت را دارد

انكار نيست و دست كم تفاوت اصلي آنها اين است كه در وجـه التـزام، هـدف ارزيـابي     

عـلاوه  . 1د در حاليكه در گروه اول هدف، تغيير در اصل حق استميزان خسارت مي باش

  بر اين در شرط وجه التزام، بر خلاف شرط تحديد مسئوليت 

مرز مسووليت از دو طرف معين است و طلبكار نيازي به اثبات اصـل خسـارت و ميـزان    

 ـ  زان آن ندارد اما در شرط تحديد مسووليت، ميزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سـقف مي

خسارت معين است و دادگاه مي تواند خسارت واقعي وارده را تا آن حـد احـراز نمايـد    

  2.ليكن مدعي ورود خسارت بايد آنرا اثبات نمايد

                                           
  .٣١٢ناصر، كاتوزيان، پيشين ، ص  - ١
  به بعد ٢٤١همان، ص  -٢
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همانگونه كه گفته شـد وجـه التـزام مبلـغ مقطـوع       -1 :احكام وجه التزام) گفتار دوم

لعـه آن بايـد دو   خسارت ناشي از عهد شكني و تخلف از قرارداد اسـت، پـس بـراي مطا   

شرط موجود باشد، اولاً قرارداد اصلي صحيح و نافذ و الـزام آور باشـد، زيـرا كـه ابطـال      

قرارداد اصلي موجب بطلان شرط وجه التزام مي گردد و شرط ضـمن عقـد باطـل اثـري     

ليكن اين شرط را با اين كليـت نبايـد پـذيرفت و در    . ندارد، ولي عكس آن صادق نيست

التزام را براي هنگام بطلان قرارداد پيش بيني مي نمايند، شرط وجـه   جائيكه طرفين وجه

التزام ضمن قرارداد باطل، بايد معتبر انگاشته شود همانگونه كه اين شرط بـايع  آگـاه كـه    

در صورت مشخص شدن مالكيت ديگري بر مبيـع، مسـووليت را از خـويش سـلب مـي      

لف از قرارداد بايد منسوب بـه متعهـد و   ثانياً عهد شكني و تخ 1.نمايد، پذيرفته شده است

  . تقصير وي باشد

در صورت تخلف از قرارداد وجه التزام قابل پرداخت هر چند كـه خسـارتي نيـز بـه      -2

طلبكار وارد نشده باشد چه همان گونه كه گفتيم وجه التزام خسـارت مقطـوع قـراردادي    

  .ي نياز مي نمايداست كه دادرسي را از ورود به چگونگي خسارت و ميزان  آن ب

شرط وجه التزام نيز در صورتي نافذ است كه داراي جهت و موضوع نامشروع نبـوده   -3

بنـابراين هـر گـاه    ) م. ق 10ماده (و بر خلاف نظم عمومي و قانون و اخلاق حسنه نباشد

                                           
  .٢٤٢همان، ص  - ١
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تعيين وجه التزام به منظور اجبار متعهد به نكاح يا حذف مسووليت ناشي از اضرار عمـد  

  1.باطل خواهد بود. بدني باشدو صدمات 

بنابراين همين كه اجراي تعهد اصلي، مخالفت با نظـم عمـومي و قـوانين امـري نداشـته      

هر چند كه تعهد اخلاقي يا طبيعـي بـوده و   . باشد، تعيين وجه التزام براي آن ممكن است

  .از نظر حقوقي قابل مطالبه نباشد

ار آن با خسارت وارده كه توسط متعهـد  تعديل وجه التزام، يعني متناسب ساختن مقد -4

يعني كم كردن مقدار وجه التزام در صـورتي كـه از خسـارت وارده    (بايد پرداخت گردد 

بـا توجـه   ) بيشتر است و افزايش آن در صورتيكه مقدار آن از خسارت وارده كمتر اسـت 

  .م به نظر مي رسد كه ممنوع باشد.ق 230به مادة 

، لزوماً بايد وجه نقد باشد يا خير؟ در كتب حقوقي بحثـي بـه   در اينكه آيا وجه التزام -5

از آن بحثـي  » وجـه «شايد به دليل روشن بودن موضوع ناشـي از كلمـه  . ميان نيامده است

كـه تضـمين اجـراي     -ولي به نظر مي رسد، با توجه به هـدف وجـه التـزام   . نكرده باشند

اي قـرارداد يـا نقـص اجـراي     قرارداد مي باشد و اينكه براي طلبكار در صورت عدم اجر

تضميني وجود داشته باشد، و اينكه اين هدف در پول خلاصه نمي شود، يعني پول رايـج  

خصوصيت ويژه اي  ندارد كه به سبب آن وجه التزام قرار گيرد، چيزهاي ديگـري ماننـد   

. كالا ي بخصوصي يا جنس مرغوب قابل دادو ستدي نيز مي تواند وجه التزام قرار گيـرد 

ته بايد توجه داشت كه بجاي وجه التزام نمي توان تعهد مديون مانند اجبار او به انتقال الب

                                           
  .٢٤٥همان، ص  - ١
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ملكيت فلان ملك را به طلبكار قرارداد، چـرا كـه در مقابـل تعهـد مـديون عرفـاً وجهـي        

  .پرداخت نمي گردد

م به نظر مـي رسـد كـه طريقـت داشـته      . ق 230در متن مادة » مبلغ«بنابراين وجود كلمه 

نه موضوعيت و هر مال مادي  قابل دادو ستدي كه عرف براي آن پـول پرداخـت   باشدو 

  .كند مي تواند وجه التزام قرار گيرد

در اينكه آيا امكان انتخاب بين اجراي تعهد و مطالبه وجه التزام وجود دارد يـا خيـر؟    -6

ائـل بـه   در قوانين ايران در اين زمينه حكم صريحي وجود ندارد، اما بايد بين دو فـرض ق 

در جائيكه وجه التزام براي تأخير در انجام تعهد تعيين شده بدون شـك   -1: تفكيك شد

  .طلبكار حق مطالبه وجه التزام و اجراي تعهد را با همديگر خواهد داشت

اما در جائيكه وجه التزام براي عدم انجام تعهد پيش بيني و مقرر شده، ايـن بحـث و    -2

اين فرض نيز هر گاه مدت اجـراي تعهـد منقضـي شـده و      در. گفتگو همچنان ادامه دارد

تعهد با استفاده از حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده يـا تعهـد و زمـان انجـام آن بـه نحـو       

وحدت مطلوب بوده و اجراي آن در غير از زمان تعيـين شـده مطلـوب طلبكـار نباشـد،      

به وجه التـزام را دارد  بدون ترديد موضوع قرارداد منتضي گرديده و طلبكار فقط حق مطال

  اما در صورتيكه هنوز اجراي تعهد مطلوب طلبكار باشد، تكليف چيست؟

به نظر مي رسد كه همين كه مديون از اجراي قرارداد سرباز زده و تخلف نمايد، طلبكار، 

حق مطالبه وجه التزام را داشته و بنابراين لازم نيست كه امكان اجبـار مـديون بـه انجـام     

پس، حتي در صـورت  . باشد تا طلبكار حق مطالبه وجه التزام را داشته باشدتعهد مقدور 



  ٨٥

امكان متعهد طلبكار به صرف تخلف وي، مي تواند از اصل عهد گذشته و وجه التـزام را  

م نيز اين گفته را تأييد مي نمايد زيرا كه در ماده مـذكور  . ق 230ظاهر مادة . مطالبه نمايد

وط و مقيد بر تخلف از قرار داد گرديـده و ذكـري از ايـن كـه     امكان مطالبه وجه التزام من

اما بايـد ايـن   . براي مطالبه وجه التزام، امكان اجبار متعهد بايد نامقدور باشد، ننموده است

نكته را خاطر نشان ساخت كه در صورتيكه وجه التزام براي عدم انجام تعهد تعيين شـده  

كار در صـورت دريافـت وجـه التـزام، حـق      باشد، هيچ گاه با اصل جمع نمي شود و طلب

  .مطالبه اصل تعهد را نخواهد داشت
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  گيري نتيجه

  : شود با توجه به مجموع مطالب گفته شده نتايج زير برداشت مي

باشد بلكـه بـراي اينكـه قـراردادي      مفهوم و ماهيت نقص قرارداد مفهومي مستقل نمي -1

 ـ   زام آور باشـد و سـپس ايـن قـرارداد     بتواند نقض شود بايد اول آن قـرارداد صـحيح و ال

باشد و عدم اجرا زمـاني   چرا كه نقض، عدم اجرا مي. صحيح قابليت نقض را خواهد شد

گردد كه چيزي براي اجرا كردن موجود باشد لذا براي احراز نقض قرارداد، اول  محقق مي

  . بايد وجود و لزوم آن احراز شود

بـا مسـووليت   ) موضوع بحث اين پروژه(ي طور كه گفته شد، مسووليت قرارداد همان -2

مدني متفاوت است و يك مبنا و منشأ ندارنـد، چـه، مسـووليت قـرادادي ناشـي از عـدم       

اجراي قرارداد است و تقصير يا عدم تقصير در آن نقشـي نـدارد ولـي مبنـاي مسـووليت      

ر تـأثير ولـي د   تقصـيري در مسـووليت قـراردادي بـي     باشد، لذا اثبات بي مدني تقصير مي

  . گردد مسووليت مدني باعث رفع آن مي

تقصيري با اثبات تأثير قوة خـارجي بـا همـه برابـر نيسـتند چـرا كـه اثبـات          اثبات بي -3

در مسووليت متعهد تأثيري ندارد ولي اثبات تأثير قوة ) همانطور كه گفته شد(تقصيري  بي 

  . گردد خارجي موجب سلب مسووليت از او مي

قراردادي شرايطي لازم است كه فقدان هر كدام از اين شـرايط  براي تحقق مسووليت  -4

  . گردد باعث منتفي شدن مسووليت قراردادي مي



  ٨٧

تقصير قـراردادي  ) عهد شكني ب) الف: شرايط تحقق مسووليت قراردادي عبارتند از -5

  .ضرر) ج

ضرري كه در نتيجة نقض قرارداد توسط يـك طـرف بـه طـرف ديگـر قـرارداد وارد        -6

  . بايد مسلم و قطعي و مستقيم بوده و قبلاً نيز جبران شده باشدشود  مي

گـردد كـه    تحت يكسري شرايطي متعهد، از جبـران خسـارت قـراردادي معـاف مـي      -7

ترين آنها قوة قاهره يا نيروي خارجي است و به محض تأثير ايـن نيـروي خـارجي     عمده

ادي بطـور كلـي معـاف    متعهد از جبران خسارت قرارد) به شرط اثبات آن توسط مدعي(

  . گردد مي

توانند در هر مورد با هـم توافـق كننـد و     با توجه به اصل آزادي قراردادها، طرفين مي -8

توانند دربارة مسـووليت نيـز قبـل از بوجـود آمـدن آن       قرارداد متعقد نمايند و لذا آنها مي

  . توافق كنند و از پيش درباره آن تصميم بگيرند

) الـف . شـوند  شوند به دو دسته تقسيم مي جع به مسووليت بسته ميقراردادهايي كه را -9

قراردادهايي كه ناظر به ارزيابي و ) قراردادهاي راجع به اصل مسووليت و حدود آن و ب

از گروه اول قراردادهايي كه براي فزوني مسووليت و نيـز  . باشند تعيين ميزان خسارت مي

شـوند و از گـروه دوم وجـه التـزام را      ه ميقراردادهايي را كه براي كاهش مسووليت بست

  . توان نام برد مي
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